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َ
هفت خوان فروغِ ق

برگزیده‌ای از اشعار
شاعر خامه روان حاج حسن رجبیان

 و آثار قلمی استادان
دکتــر محــب علی آبســالان، دکتر مهندس محمد ابراهیــم آذری نجف آباد، 

دکتر مهدی محمدی نیا
به کوشش و اهتمام
کم‌ترین بندگان خدا

الله‌وردی آذری نجف‌آباد
دکتر در علوم زبان: زبانشناسی و آوا شناسی همگانی
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نَرسـد به‌سـامان  کار  خُـدا  بی‌نـام 
نَرسـد ‌درمـان  بـه  دَردْ  او  بی‌یـاری 
شَـوَد آغـاز  بی‌بِسـمله  کـه  کار  هـر 
نَرسـد! ‌‌پایـان  بـه  ولـی  شَـود  آغـاز 

جْ 
ْ
سی را  و خود هَم مَرَن

َ
جان ک

ْ
مَرَن

حاج حسن رجبیان  شاعر خامه روان
تقدیم به
روانِ پاکِ شادروان حاج یدالله رجبیان
‌پدرِ بزرگوار حاج حسن رجبیان
بنیانگذار
مسجد امام حسن عسگری ع در قم
و تقدیم به
روانْ شاد  کربلائی محمد ابراهیم بیگ اوّل
بنیانگذار حق، عدل و عدالت و مبارزه
  با جفاکاران  و اربابان ستم پیشه در نجف‌آباد قوچان
پدر بزرگِ دکتر مهندس محمد ابراهیم بیگ ثانی

این کم‌ترین بندگان خدا، الله‌وردی آذری نجف‌آباد، بر خلاف این رباعی زیبا هرگز 
عُمـر بَـر بـاد نـداده‌ام. البتـه کـه بـه شـعر هـم پرداختـه‌ام چـون کلامی اسـت زیبـا و خوش 
آهنـگ و خوش‌نـوا و پندآمـوز. شـعر پـر از حکمـت اسـت و دانائـی و غنـای ادبـی و خیـال و 
جاودانگـی. مـن به‌مصـداق ایـن بیت*راسـتی آور کـه شَـوی رستگار*راسـتی از تـو ظفـر از 
کردگار*زندگـی کـرده‌ام و زندگـی می‌کنـم و عمـر و روزگار تلـخ شـیرین می‌گذرانـم و 
یادگار عمر خود را »راستی راستی«  نوشته‌ام و تا نفس دارم باز هم کماکان می‌نویسم.

دِگـر روبَنْـد 
ُ
ف کُـو  گُفـت  دَم  جامـی 

دِگـر مَپَسـند  خیـال  شـیفتهٔ  دل 
بـاد بـه  گرانمایـه  عُمـر  مَـده  شـعر  در 
دِگـر چَنـد  وَرقـی  شـد  سـیه  انـگار 

خذ:نسـخه خطـی  کتابخامـهٔ  ملـی فرانسـه بـه خـط عبـد الضعیـف 
ٔ
]ما

النحیف شمش الدین ابن زین الدین در سنه 942 قمری به اتمام رسیده است[
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م 
لَ
َ
هفت خوان فروغِ ق

سروده‌ها و مثنوی‌ها
عاشقانه‌ها و عارفانه‌ها
قصه‌ها و افسانه‌ها
واگویه‌ها و آرزوها
پند‌ها و اندرزها



ج6ْ
ْ
کَسی را و خود هَم مَرَن جان 

ْ
مَرَن

پیش نگاه

م است و یک  نگاه  
َ
ل
َ
جْ  در برگیرندهٔ هفت خوان فروغِ ق ْ

جان کَسی را  و خود هَم مَرَن
ْ
کتاب مَرَن

تند و تیز به  افیون و تریاک که بلای خانمان سوز جامعه  است. از  شاعران قرون گذشته، 
در گذر زمان این  هشـتاد سـال، این  اهل قلم از تلاش‌ها و فلسـفۀ  زندگی و در این جهان 
دون بودن سخن بگوید.  سفرۀ این پیش نگاه در گذز زمان این‌گونه گسترانیده شده ‌است:

الف( گذر زمان
 در گذر زمان به غیر از خود من به پنج مرد اهل قلم و  اهل علم پرداخته‌ام و از آنان 
تمنا کردم که آثار و زندگی‌نامه خو را در در اختیارم قرار دهند تا بتوانم یادی از آنان و 
فروغ قلم این اندیشمندان کرده باشم و آثار آنان را در دسترس اهل کتاب قرار دهم:

مردی در گذر نور آفتاب، الله وردی آذری نجف آباد، زبانشناس1]]]
مردی در گذر نور ایمان امیر الشعرا شاعر خامه روان حاج حسن رجبیان2]]]
دیـن حسـن بـن محمـود 3]]]

ّ
مـردان بـزرگ شـعر در گـذر نـور عـدل و ایمـان، کمـال ال

کاشی، شاه نعمت‌الله ولی و سیّد عمادالدین نسیمی و حسین محمدی »آشنا« 
از شاعران خوش فکر و خوش رفتار معاصر، ساکن در مشهد مقدس.

 مردی در گذر نور عشق نماز، استاد محب علی آبسالان، استاد عرفان4]]]
مردی در گذر نور آب و آتش، سردار سالار دوم محمد ابراهیم بیگ ثانی5]]]
مردی در گذر نور گنج بی‌پایان زبان استاد زبانشناس مهدی محمدی نیا6]]]

ب( پندها و اندرزها 
هـر چنـد پنـد و انـدرز  در ایـن گونـه جماعـت افیونـی و تریاکی‌چندان کار سـاز نیسـت. ولی    
نگارنده این سطور تلاش می‌کند از این بلای شوم گفتگو ‌کند که هشتاد سال گریبان‌گیر 
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جامعه ایران شده و هر روز هم این بلا شدیدتر و نگرانی‌ها بیشتر و روز افزون‌تر می‌گردد.
هفت نور اهل قلم و همزمان نور آتش ذغال منقل به هفت فروغ  اهل قلم  افزوده شده 

است تا کام خوانندگان کتاب را شیرین‌تر کنند: 
نـور غـروب آفتـاب، خـوان اول، در برگیرنـدۀ سـروده‌های دوسـتانه اسـت کـه نگارنـده  __ _

سـروده‌های حاج حسـن رجبیان را در این خوان گسـترده و گوشـه‌هائی از زندگی خود و چند 
شعر دیگر را بر آن افزوده است و به نوه‌اش، آواقیزیم قیزلار قیزیم پرداخته و دو شعر عامیانه 

ترکی از پدرش کربلائی محمد ابراهیم بیگ برای او آورده است.
نـور ایمـان و کتـاب، خـوان دوم، در بـر گیرندۀ سـروده‌های عاشـقانه و عارفانه اسـت.  __ _

شاعر خامه‌روان برخی از سروده‌های خود را در این خوان گسترده و گوشه‌هائی از چگونگی 
سرودن و درون مایۀ این‌گونه سروده‌ها را بر آن افزوده است

 نور عدل و ایمان، خوان سوم، شامل اشعار اعتراضی و ضد ستم از چند شاعر قرون  __ _
گذشته و معاصر است.

نور  عشق نماز ، خوان چهارم، حکایت‌های عرفانی نماز و سروده‌های دیگر شاعر  __ _
استاد محب علی آبسالان

نور آب و آتش، خوان پنچم، موضوع چند قصه و افسـانه که داملا دکتر مهندس  __ _
محمـد ابراهیـم بیـگ نیـز سرگذشـت و  برخـی از ترجمه‌هـا و نوشـته‌های خـود را در ایـن 

خوان گسترده است
نـور گنـج بی‌پایـان، خـوان ششـم، از  اسـتاد محمـدی نیـا ملـخ سـخنگو و کـودک لال،  __ _

برخی از شعرها و نیز  زندگی نامه این اهل قلم و استاد
کـه ترجمـه‌ای اسـت بـه قلـم  __ _ نـور زبـان‌ و ترجمـه، خـوان هفتـم، قصـهٔ ملـخ طلائـی 

نگارنده که سال‌ها ‌ان به زیور چاپ اراسته است.
نور آتش ذغال منقل مسـئلهٔ اساسـی افیونی‌ها و تریاکی‌هاسـت. نگانده از سـال‌های  __ _

1325 شمسی تا کنون  تماشاگر این‌گونه افراد و فروشندگان تریاک بوده است و به همین 
سبب ابعاد این بلا را  از دیده‌ها  و شنیده‌ها و سروده‌های شاعران در زمینه در  این بخش 
آورده اسـت و کوشـیده اسـت این گونه گرفتاری‌ها  توضیح دهد و راه حل آزاد شـدن از این 
گرفتـاری هـا را نشـان دهـد و گرفتـار شـده هـا را از چنـگال ابـر بازرگانـان تریاک و فروشـندگان 

سود جو نجات دهد.
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کَسی را و خود هَم مَرَن جان 

ْ
مَرَن

]1[ مردی در گذر نور  غروب آفتاب
نگارنده و گردآورندۀ خوان اول غروب آفتاب زندگی من، الله‌وردی آذری نجف‌آباد، 
زبانشـناس: دکتر در علوم زبان: زبانشناسـی و آواشناسـی همگانی، تحصيل در دانشـگاه 
نانتـر پاريـس10، اتمـام دورۀ دكتـرا در علـوم زبـان، آواشناسـى تجربـى و آزمايشـگاهى و 
واج‌شناسی وزنی. موضوع رساله: بررسی ساختما ن تيكه درزبان فارسی و تيكه‌های وزنی 
از خالل تجزيـه و تحليـل صـوت و گفتـار فارسـى خودجـوش و تحليـل آواى گفتـاری متون 
خوانـده شـده به‌منظـور بررسـی انـواع تيكـۀ واژه‌هـا و تيكـهٔ كلمه‌هـا در جمله‌هـا و آهنـگ 
زبان فارسـى: فارسـى در ايران، تاجكيی در تاجكيسـتان و ازبكسـتان و نیز گونۀ دَری در 
افغانستان. این هم شعری از استاد محب علی آبسالان که این مرد اهل قلم را در گذر 

نور آفتاب معرفی و همراهی می‌کند.

ــاب ــتـ آفـ نــــــور  بـــــــزرگ در گــــــذر  مـــــــردی 
بـــاغ کــــنــــار  از  مـــــی‌گـــــذر  وار  آئـــیـــنـــه 
فـــــروغ و دلاویــــــز او ولــی پـــر  چــشــمــان 
ــراغ ــ ــردش سُ ــیـ ــای زمـــیـــن گـ ــنـ ــبــض آشـ از ن
ــگ ســادگــی روح یــک زمین مـــردی بــه رن
از دشــت‌هــای خــاطــره هــا مــی‌کــنــد گــذر
از ســـرزمـــیـــن عـــاطـــفـــه‌هـــا، حـــس مــــادری
هــر گــوشــه‌اش ز خــاطــره‌ای مــی‌دهــد خبر
حـــادثـــه و  ــــخ  ــاری ــ ت تـــمـــامـــی  ای  فـــــــاروج 
مـــردی بــه رنــگ خــاک زمینت عــبــور کرد
گـــام بــلــنــد عــاطــفــه‌هــایــش بـــه هـــر طــرف
ــن تـــو را غـــرق نـــور کــرد ــی آن تــیــرگــی زم
نفر آخـــریـــن  ای  مَـــــزن  ورق  را  تـــاریـــخ 
جان و دلم ز مردم این شهر خسته است
نمی‌کند تو رحمی  جــان  به  وقتی کسی‌ 
است آئینه‌هایت شکسته  صــدای  و  قلب 

شــاعر  در این شــعر از فاروج ســخن به میان آورده اســت. من نیز جا دارد از خدمت 
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گزاران این خطه و از دســت دادن دوســت، رفیق شــفیق و هم زبان ترک خود در دوران 
آموزگاری‌ام ســخن به میان آورم و یادی از این به دیار باقی شــتافته بکنم و ســروده‌ای 
را تقدیم این فرهنگی عالیقدر فاروچ بکنم چرا که فاروج و تمام روســتاهای آن منطقه 
ازخسرویه تا کوران و اسفجیر از خبوشان و تیتکانلو تا برگرد از برگرد و سیاهدشت و از 
سیاهدشت و کلاته جعفرآباد تا داغیان و از داغیان تا چیری به این بزرگ مرد فرهنگی 

و خدمت بی‌دریغ آموزشی و خدمات فرهنگی وی مدیون هستند. 

فرهنگی عالیقدر فاروج

ابتــدا بایــد یاد آوری کنم که ایل و طایفۀ آق ایوْلی، ترکان جغتائی، که اجدادمان 
بودند و چند قرن پیش از مهنهٔ نســا  و مرو، به نجف‌آباد ، فاروج و الله آباد کوچانیده 
شده‌اند. باید بیفزایم که شیخ سلیمان بخاری این چنین در منظومه چغتایی نود و چهار 
بیــت خــود بــه نود و دو تیره»توقســان ایکــی اوروغ« ترک خــوازرم و مرو بخــارا در لغت 

چغتای و ترکی عثمانی خود اشاره دارد:
الرحیــم* الرحمــن  الله  کریــم**بســم  قــرآن  اول  *مطلــع 
یکتاغــه**حمد اوسون تنری بی همتاغه* احــد  خــدای  ولْ 

ُ
ا
***

اتیــم* یــاد  اوروغــی  ایکــی  ایتیــم**توقســان  تعــداد  جنســینی  و  *تیــره 
امثــال* ضــروب  نچــه 

َ
ق بــر  طیتــال**ینــه  مثــل  جغتــای  لفــظ  *صــرف 

ربغــوزی**فــرض عیــن و توتــوق و جــوره ســوزی* کیــم  و  قوشــوق  و  *اوشــوک 
نعــت* قچــه  بــر  غــزل  *انلرینــک ایچلاریــده کــوپ بــو لغــت**جغتایجــه 
تــاش* بلــخ بدخشــان قچــه  *یــا خــود اوزبــک قچــه تیره قچــه باش**خیــوه‌دن 
اره‌ســی* بخــارا  مــرو  *نیچــه فرســخ قــاچ آغاچ دور قره ســی**مثــاً 
بولســا* شــاعر  نیچــه  بولســا**آســیاده  ماهــر  لفظینــه  *چغتــای 
بیــان* انشاســی  و  نامــه  و  *چغتــای رســمی نینــک املاســی بیــان**یرلیــغ 
اوچــون* بیلمــاک  عملیــن  اوچــون**حکمــداران  اورکاتمــاک  ایینیــن  *شــغاول 
قــراول* و  یســاول  دیــرلار  کتــاول**کیمــا  و  بــکاول  دیــرلار  *کیمــا 
ترخــان**نَــدور اول قشــون و کیمــدور الامــان* دور  نــی  و  کــورک  و  *قــل 
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اویلــی* آق  کیــم  و  قیســی  لولــی**بدرقــه  دور  کیــم  نیــدور  *قتاغــان 
همه‌ســی* تیزیلــدی  التنجــه  بــر  همه‌ســی**بــر  یازیلــدی  ثانیــده  *جلــد 
*یــارب بولســون بــو لغــت هر یــره باب**»نقشی« بیتیم بو یوسون اوزره کتاب*
دور* ســلیمانیک  شــیخ  اثــر  آنینکــدور**بــو  لغــت  بــو  و  کتــاب  *بــو 

من و دوستم حاج نصر الله که هر دو آق ایولی و ترک هم طایفه و هم تیره هستیم، 
عمویش رضا درویش و پدرم کربلائی محمد ابراهیم  بیگ با هم دوست بودند. بنا براین  
لازم است از شادروان حاج نصر الله رستمی، دوست و هم تیره و هم »سوی« و هم ریشه 
خود یادی کنم که در ماه رجب دوشنبه بیست چهارم بهمن ماه 1401 شمسی  ساعت 
پنــج و 45 دقیقــۀ عصــر بعــد از نماز  در منزل مشــهد مقدس خود  بــه دعوت حق لبیک 
گفــت و بــه دیــار باقی شــتافت0 بهشــت رضا قطعــهٔ 53  تکه زمین شــمارۀ 51 آرامگاه 
ابدی این دوست و یار مهربان است. فرزندان وی به ترتیب علی اکبر»علی قلاغ دَمُو«،  
فاطمه، ســکینه، مریم،  فرشــته و فریده که این دو آخری دوقلو می‌باشــند. از دوســتم 
جناب  آقای حاج حســن رجبیان، امیرالشــعرا، شــاعر خامه روان، شــاعر سر زمین عشق و 
مهرورزی خواستم و این امیر الشعرا هم این قطعهٔ زیبا را در رثای این فرهنگی‌نیک نام 

و نیک ‌فرجام سرودند.

در ررثای فرهنگی عالیقدر مرحوم حاج نصرالله رستمی فاروجی طاب ثراه 

ای فغـان از ظلـم و از بیـدادِ چـرخ
روزگار جفـای  و  جـور  از  آه 
آزمونـش سـخت و آسـیبش خطیـر
فتنه‌اش صعب و بلایش جان شکار 
ربـود  در  گلسـتان  از  را  گُلبنـی 
کـه نرویـد همچـو او یـک از هـزار 
برگرفـت از جمـع اصحـاب خـرد 
مـدار  اوسـتادحق  آن  رسـتمی 
ای دریـغ آن دانشـی مـردِ گزیـن 
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بـه سـوی دار عقبـیٰ رهسـپار  شـد 
بـود  فرهنـگ  ماتـمِ  او  ماتـمِ 
اهـل فرهنگ‌انـد زین غم سـوگوار
او نشان از علم و از تعلیم داشت 
تعلیم،افتخـار  و  بـود  معلـم  او 
گوهر علم آن‌چه در گنجینه داشت
نثـار  کـردی  نوبـاوگان  سـر  بـر 
دانـش آمـوزان جـوان و خردسـال
یک به یک او را به دانش وامدار 
او تبار از دانش و فرهنگ داشـت 
والاتبـار  مهتـر  آن  از  آه 
گرچه مردم را  یکایک کارهاست 
شـاهکار  باشـد  علـم  کار  لیـک 
وزیـد  برجانـش  مـرگ  بـاد  تنـد 
همچـو گل او را فکنـداز شاخسـار 
کـرد در مـاه رجـب رحلـت مگـر 
برخـورد در جنـت از ایـن جویبـار 
خامـه در بـر کـرد رخـت نیلگـون 
سـر به دفتر سـوده و بگریست زار 
در نهاد خود به جز نیکی نداشت 
زین سبب شد نام نیکش ماندگار 
فشـاند  خوبـی  مـزرع  در  بذرهـا 
بهـار  فـردا  را  وِ  آرد  بـار  چـه  تـا 
ببـال  برخـود  گـو  فـاروج  خطـهٔ 
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آمـوزگار  دانشـور  مهیـن  زیـن 
بـاش تـا خورشـید دولـت بـر دمـد 
آشـکار  گـردد  اقبـال  یـت 

ٔ
را

بـاش تـا ایـن مـرز و بـوم پاک‌جـان 
هـر دَمَـش خوش‌تـر بـر آیـد روزگار  

باز ماندگان حاج نصر الله 
فرشــتهٔ رســتمی، فرشــتهٔ مهــر و فــا بودو گویــا فریده نیز خواهــرش همواره یــار و یاور 
 فرشــته دقیقه‌ای از رفاه و آســایش پدر غافل نبود. در آسایش 

ً
پدر بوده اســت،  مخصوصا

مهمانــان پــدر نیــز از هیچ تلاشــی دریغ نمی‌کــرد. من خود بارها مهمان‌شــان بودم  و از 
نزدیک این‌گونه محبت‌های شــبانه روزی را به چشــم خود دیدم و احســاس فخر و غرور 
 که فرشتهٔ روی زمین بود و بس.  من این رباعی 

ً
کردم. این فرشته بیگم رستمی،  واقعا

جغتائــی ترکــی را بــرای ایشــان می‌آورم و به ایشــان دســت مریزاد می‌گویــم که هم به 
پــدرش شــادروان حــاج نصرالله ســال‌ها جانانه خدمــت می‌کرد  و هم  مــرا  همواره عمو 
جان صدا می‌کرد.   شــاید فریده بیگم گاهی به فرشــته بیگم کمک  می‌کرد و هر دو  
در خدمت پدر بوده‌اند، من نمی‌دانم، فقط می‌دانم یکی از این دوقلوها خدمت‌های 
فراوانــی  بــه پــدر شــان می‌کــرده اســت. شــاید هر کــدام از دخترهــا به گونــه‌ای کمک 
می‌کرده‌انــد. بــه همین ســبب اســت که پدرشــان هم خطــاب به این دو قلوها همیشــه 
یــم  منیم جکریم ســیز« و شــاید هــم به همــهٔ  فرزندان خود  می‌گفتــه است:»ســیز  ایــکالا قیز
همین  گفته و حرف قلبی‌اش را  تکرا می‌کرده و می‌گفته اســت: »ســیز هامی قیزلاریم  و 

علی اوغلوم‌دا منیم جگریم سیز« 

من قبلًا این دو بیتی ترکی جغتائی از مولانا لطفی شاعر بزرگ خراسان بزرگ، شایستۀ 
آن ســالارِ  پیرِ خرد پیشــۀ قوچانی، پهلوان عباسی نیتی دیده بودم ولی اکنون به‌خوبی 
در می‌یابم که  این قوشوق »رباعی« شایستۀ این مهربان دختر  فرشتهٔ رستمی  فاروجی 
نیــز هســت. بنــا براین، بار دیگر این رباعی و ترجمــۀ آن را در این کتاب تکرار می‌ کنم  
و این قوشــوق ترکی را به این فرشــتهٔ شــیر دختر مهربان و به این ســالار بیکم دختر دیار 
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آشنا، این ترک زبان وفا پیشهٔ فاروج تقدیم می‌کنم و به او می‌گویم:* »قیزیم بیگم قیزیم  
بو رباعی، شو بو قوشوق  وفا اقلیمی دا سیزا یاراشار کیم آتا قولوقین‌دا  گیجه گوندوز قالدی‌یز و قوجه 

آتایا قولوق‌ایتی‌یز  و شو بو یخشی‌لیق سیزدین قالوپ دور و سیزین آداییزا دا یازیلوپ دور* بو یخشی‌لیق 

سیزا و قارداش و هامی باجی لارا دا مبارک اولسون«*:

سـین سُـلطانی  اقلیمی‌نینـک  وفـا  سـین 
سـین کانـی  ظرافـت  و  معانـی  سـین 
آدمـی تاپیلمـاس  تیـک  سـین  دا  دنیـا‌ 
سـین رضوانـی  فردوس‌نینـگ  مگـر  سـین 

استاد حاج حسن رجبیان، این شاعر خامه روان این دو بیتی رباعی گونۀ ترکی جغتائی 
را چه نیک به فارسی برگردانیده و رباعی زیبائی سروده است:

توئـی سـالار  و  سَـروَر  وفـا  مُلـک  در 
در کشـور معنـی سَـر وُ ‌سَـردار توئـی
انـدر دنیـا کسـی هماننـد تـو نیسـت
توئـی؟ دادار  پـاکِ  بهشـتِ  رضـوانِ 

این قطعه را هم فرشته بیگم رستمی فاروج برای سنگ مزار پدرش سروده است:

تقدیم به پدر مهربانَم
گریه کن ای چشــم وقت گریه اســت
لعنــت و نفریــن بــر ایــن دنیــای پســت
خوش بر آن‌که  دل بر این دنیا نَبَســت
می‌پذیــرم گرچه تلخ اســت سرنوشــت
پــدر جــان مهربــان جایــت در بهشــت

ــدْ آشــیان شــادروان حــاج نصرالله رســتمی فاروجــی از دوســتان شــادروان کربلائی 
ْ
خُل

محمدابراهیم بیگ آذری نجف‌آباد پدرم  بود و خود من هم ارادت خاصی به ایشــان و 
 علی رســتمی داشــتم و هنوز هــم ارادت کامل دارم، هم به 

ً
هــم بــه فرزندانش مخصوصا

ایشان و خواهران و همسر پُر مهر علی رستمی که همیشه چون ملخ طلائی زبان و گوش 
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شنوا در کنار و همراه اوست و این هم سرودهٔ ابولفضل عرب‌زاده پیر و سالک کتابدران 
چند کتابخانۀ قم مانند کتابخانۀ آیت الله مرعشــی وزن این شــعر هم فاعلاتن مفاعلن 

فعلن که در بحر رمل مسدس محذوف سروده شده است.

»رُستَمی سالکِ رَهِ جَنّت«
ت

َ
رُستمی مَردِ علم و فضل و ادب کرد از این دارِ چون قفس رِحل

از سخن نام خود به کلک زبان کرد به صفحۀ جهان مُثبت
رَحمــت می‌فرِسْــتَدَشْ  آذری  نصــرالله  بــود  بی‌خــار  گل 
خواست تاریخ فوتش از جاوید در رَجَب رَخْتْ بَسْت با صِحت
»دال« از جمع شــد برون و بگفت»رُسْــتَمی سالکِ رَهِ جَنّت« 

ک بر حاج نصرالله مبارک باد منزلگاه خا

ارزش عددی »د« = 35 است. 
ارزش عددی رستمی=710 سالک =111 ره= 205 و جنت453 است.

710+111+205+453=1479
 و چــون ارزش عــددی »دال«=35 از عــدد 1479 کــم شــود عــدد  1444 ســال قمری 
رحلت شادروان حاچ نصرالله رستمی فاروجی است که معادل سال 1401 شمسی خواهد 
بود. و آن چهار بیت بالا هم مادۀ تاریخ  رحلت این شادروان به دیار باقی شتافته و به 
ملکوت پیوســته اســت که در ماه رجب دوشــنبه بیست چهارم بهمن ماه 1401 شمسی  

ساعت پنج و 45 دقیقۀ عصر بعداز نماز عشا، به ملکوت پیوست.
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گذر نور  ایمان ]2[ مردی در 

یـت‌الله حائـری قـم اسـت. ایـن شـاعر 
ٓ
حـاج حسـن رجبیـان، مدیـر کتابخانـهٔ حضـرت ا

ادیـب، در کُنـج ایـن کتابخانـه در قـم بـا کتـاب مأنـوس اسـت و اصـولًا دل از مـال دنیا و 
شهرت کنده است:

نه ســهم طلــب کنیم و نه ســهمیهنــه در پــی شــهرتیم و نــه شــهریه

دیگــر  جهانــی  تماشــای  و  فیضیــهمائیــم  کتابخانــۀ  کُنــج  در 

و هـم اوسـت کـه در کنـج آرام ایـن کتابخانـۀ مملـو از انـواع کتـاب، علمـی، دینـی، 
اسالمی، عرفانی، تاریخی و نسـخه‌های نفیس خطی در باب یار همیشـگی‌اش، کتاب، 

چنین می‌گوید و چنین به فارسی و ایران زمین ارج می‌نهد:

هم دیده و هم‌زبان و هم گوش توئی خنیاگــر نغمه‌هــای خامــوش توئــی

ســر تا به قدم گشــوده آغوش توئی روزان و شبان به روی خوانندۀ خویش

این شاعر معاصر استاد حاج حسن رجبیان علاوه بر این رباعی‌ها، صدها رباعی‌ و اشعار 
دیگری هم دارند که از آن جمله می‌توان به یک صدو ده رباعی ایشان اشاره کرد:

نشــان مهــر  رباعــی  ده  و  صــد  یــک  ایــن 
آن خواننــدۀ  و  زبانشــناس  تقدیــم 

این یک صد و ده رباعی و ترجمه‌های شعر ترکی به فارسی ایشان در شماره‌های 27 
و 28 فصلنامۀ زبانشـناس بهار و تابسـتان 1398 چاپ شـده اسـت و در خوان دوم نیز  باز 
چاپ گشته است. شعر مولانا لطفی سخن آموز بُزرگِ خراسان بُزرگ، خراسان سُتُرْگْ یکی 

از شاهکارهای این شاعر معاصر است.
استادحاج حسن رجبیان، شاعر رباعی‌های قهوه‌ای و مترجم چیره‌دست شعر ترانه‌ها 
و نغمه‌هــای قهــوه و قهوه‌نوشــی محمود درویش، این اهل قلــم قهوه نوش، زمینه‌های 
رباعــی ســرائی گوناگونــی دارد. از هــم بینی گرفته تا هم دینی، از هم دین شــدن و راه 
خدا پیمودن گرفته تا شیدائی و پیدائی، از سجاده نشینی گرفته تا قدح پیمائی قهوه، 
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رباعی دارد و سر انجام در طلبِ حشمت و جاه و شمشیر و کلاه نَبودن نیز از رباعی‌های 
ســرودهٔ ایشــان اســت کــه به‌چنــد رباعی نمونه اشــاره می‌شــود که شــامل حــال همهٔ ما 

پدیدآورندگان کتاب قهوه نامه است‌:
همـه جاهیـم  و  حشـمت  طلـب  در  نـه 
همـه کلاهیـم  و  شمشـیر  پـی  در  نـه 
شُـهود و  غیـب  عالـم  نشـین  پـرده  زان 
همـه نگاهیـم  نیـم  یـک  شـیدائی 

***
پیمـودن خُـدا  راه  و  شـدن  دیـن  هـم 
ماسـت آئینـی  شـیوهٔ  و  روش  و  راه 
بینـی تـا  خویشـتن  چشـم  دو  بُگشـای 
ماسـت دینـیِ  هـم  طریـق  مـا  هم‌بینـیِ 

بدی به کجا می‌رود
بــدی مکــن که در این کشــتزار زوال زود
مــی‌کاری کــه  بِــدْرَوی  همــان  داس  بــه 

اخلاق محسنی نسخۀ خطی کتابخانهٔ ملی پاریس برگ 230

نــور دِه از مهــر وفــا ســینه را
سهل مَدان صحبت دیرینه را
روی مَگردان ز رفیقان خویش 
یاد کن از خدمت یاران پیش

اخلاق محسنی نسخۀ خطی کتابخانهٔ ملی پاریس برگ 159

نگارندهٔ این سطور،  الله‌وردی آذری نجف‌آباد، وظیفۀ اخلاقی و دوستی خود می‌دانم 
که همواره از شاعر خامه روان حاج حسن رجبیان امیر الشعرای عصر نیک بختی، عصر 
کمال و مهرورزی تشــکر کنم و یادی کنم از خدمات بی‌حدایشــان و ســروده‌های این 
شــاعر در پیدایــش و زیباســازی آثــار مختلف چــه کتاب و چه فصلنامۀ زبانشــناس که در 
طول ده سال گذشته پدید آورده‌ام و صد البته این نوشته را  مزین کردم به داستان بار 
عام عبدالله طاهر که از اخلاق محســنی نســخۀ خطی کتابخانهٔ ملی پاریس گرفته‌ام و 

داستان را بدون علائم سجاوندی عین اصل متن آورده‌ام: 



17 ﻿

آورده‌انــد کــه روزی عبــدالله طاهــر بار عــام داده بــود و ارباب حاجات مــرادات خود 
عرض می کردند و با حصول مرادات مراجعت می نمودند شخصی در آمد که ای امیر 
مرا بر تو حق نعمت اســت و هم حق خدمت توقع دارم هر دو حق را مرا رعایت کنی 
و مرا از درگه خمول به درجۀ قبول رسانی عبدالله گفت حق نعمت کدام است گفت 
فلان روز در بغداد با کوکبه دولت به در خانۀ من گذر می‌کردی  در خانه خود را آب 
زدم تــا گــرد بر جامۀ  تو ننشــیند نعمت آن آب اســت که برای تــو بر خاک ربخته‌ام حق 

آن می‌خواهم بیت
کســی کو بر تو دارد حق آبی
فراموشش مکن در هیچ بابی

عبدالله پرسید حق خدمت کدام است گفت در فلام محل سوار می‌ شدی دویدم و 
بازوی ترا گرفتم تا ســوار شــدی امیر گفت راســت گفتی هر دو حق تو ثابت اســت پس 

او را تربیت تمام کرد مثنوی
اقتدارنــد حــق  کــه  بزرگانــی 
همــه مســکین نــواز وحــق گزارنــد
ز جــام جاه بیهوشــی نه نیکوســت
ز همراهان فراموشــی نه نیکوســت
اساس مکرمت بر حق شناس است
به صورت ناسپاســی ناشــناس است

اخلاق محسنی نسخۀ خطی کتابخانهٔ ملی پاریس برگ 159

این امیر الشعرا، شاعر خامه روان حاج حسن رجبیان بر گردن سلطان قهوه حق‌ها دارد 
که نا شمردنی است از جمله اشعاری  که برای تکوین کتاب‌های زیر سروده است 

تا این آثار را به سوی کمال سوق دهد: 
باد دکتر در عُلومِ زبان: زبانشناسی و آواشناسی 7]]]

ٓ
قهوه‌نامه به قلم ا‌للّهوِردیِ آذریِ نَجَفْ‌ا

همگانی، خامه‌روان ‌استاد حاج ‌حسن رجبیان، دکتر مهندس محّمد ابراهیم آذری 
باد،مهندس حامد بُرهانی.

ٓ
نجف‌ا

تـا زبـان فارسـی دارَد بـه گیتـی رونَقـی، پَرچَـم ایـران و ایرانـی دریـن عالم بِه پاسـت. مُـروری به 8]]]
تاریخ و سرنوشت فعلی زبان فارسی زبان‌های ایران زمین و خطّ فارسی شناسنامه 
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و پشتوانهٔ تاریخی زبان فارسی/دَری به یاد شادروان استاد دکتر مُحمّد مُکری
در ایران گهرخیز و گهرریز و گهربیز، آب مایه زندگی است!  9]]]
کلام نیک گهر اسـت گهر کمیاب گوزل سـوز گهر دور گهر آز اُولور، زبانشـناس شـمارۀ 1]1]]

26-25 سال 1397
فارسـی 1]1]] ترکـی  محمدابراهیـم  کربلائـی  قامـوس  ابریشـم،  جـادهٔ  ترکـی  قامـوس   

گهرنامه‌سی، ترکی جغتائی جادۀ ابریشم.
ترجمه‌شناسی شوق گلستان مصوّر، دو زبانۀ فارسی-ترکی، ترجمه به ترکی جغتائی 1]1]]

شـعر و نثـر، مال مـراد خواجـه بـن الحـاج صالـح خواجه تاشـکندی، کاتب شـوق 
گلستان: سراج‌الدین رئیس مدرسۀ بیک‌لاربیک تاشکندی

زبان درخت‌ها در گفتگوئی عاشقانه1]1]]
 این یک صد و ده رباعی مهر نشان تقدیم زبانشناس و خواننده آن شماره‌های 27 و 28 1]1]]

فصلنامۀ زبانشناس بهار و تابستان 1398

یخشی‌لیق نه دور؟ خوبی چیست؟
کیمــی بابــر  ایســتما  جهــان‌دا  اهــل  یخشــی‌لیق 
کیم گوروب دور ای کونگل اهل جهان دین یخشی‌لیغ؟
بابر پادیشاه نسخۀ خطی کتابخانهٔ ملی فرانسه

مخــواه مــردم جهــان خوبــی  از  شــاه  بــار  ماننــد  هرگــز 
از مــردم ایــن جهــان ای دل کــی خوبــی دیــده اســت؟

باز هم تکرار می‌کنم و می‌گویم که این امیر الشــعرا، شــاعر خامه روان حاج حسن 
رجبیان بر گردن ســلطان قهوه حق‌ها دارد و ســلطان قهوه از او خوبی‌ها دیده اســت و  
ایــن ســلطان قهــوه که من باشــم هرگز این خوبی‌هــا را تا قلم در دســت دارم و زنده‌ام 

فراموش نمی‌کنم و فراموش نخواهم کرد. 
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]3[ مردانی در گذر نور  عدل و ایمان

]4[ مردی در گذر نور  عشق نماز
زندگی نامه استاد دکتر  محبعلی آبسالان

]5[ مردی در گذر نور آب و آتش
 زندگی نامه استاد دکتر محمد ایراهیم

]6[ مردی در گذر نور  گنچ بی پایان
زندگی نامه استاد دکتر  استاد مهدی محمد نیا

]7[ مردی در گذر نور   زبان ترجمه
زندگی نامه استاد الله وردی آذری نچف آباد

]8[ مردانی در گذر نور  آتش ذغال منقل
 زندگی چند شاعر که  افیون پرداخته‌اند
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خوانِ اَوّل
 

نور غروب آفتاب
سروده‏های دوستانه
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مادۀ تاریخ  کتاب عهد و پیمان سرودۀ حاج حسن رجبیان  شاعر خامه روان:

رباعی حاج حسن رجبیان برای وجود نازنین مولا علی علیه‌السلام
نداشت مــرد  او  همچو  وجــود   آئــیــنــۀ پـــر نـــور دلـــش گـــرد نــداشــتاقلیم 
رفت بــیــرون  جهان  پیکار  عرصۀ  زیرا که در این عرصه هماورد نداشتاز 

جــا دارد ایــن نوشــته را بــا این رباعی زیبا و پر نغز ادامه دهم بدعهدی و شکســتن عهــد و پیمان، »ن 
عهدشکن«، سرایندۀ این رباعی، حاج حسن رجبیان را به شکوه و ناله آورده است.

چرخآن عهدشکن که عهد دیرینه شکست کینۀ  از  بنالم  مگر  کــه  گفتم 
شکست آئینۀ  چــو  قلب  مــرا  سینه  شکستدر  سینه  در  ناله  چــرخ  کینۀ  از 
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من هم آموزگار بوده‌ام و هنوز هم آموزگار هستم

من از سال 1339 تاکنون آموزگار، دبیر و دانشگاهی بوده‌ام و هنوز هم آموزگار هستم 
و به‌هنگام پیری که آفتاب عمر بر لب بام اســت، به آموزگاری ســال‌های 1339 تا 1345 
برگشــته‌ام، خودم را خیلی کوتاه به شــما معرفی ‮کنم: روز دوم خرداد 1320، در قیشــاق 
نجف‌آباد قوچان، اســتان خراســان بزرگ، به دنیا آمده‌ام و قیشــاقی زاده‌ام و به قیشــاقی 
»روســتائی« و به قیشــاقی زاده بودنم پیوســته افتخار کرده‌ام و همیشــه  فخر می‌فروشم و 
افتخار می‌کنم که قوچانی هستم و هرگز  کودکی خود  را فراموش نمی‌کنم که در زمستان  

زیر برف‌ها می‌دویدم و شادی سر می‌دادم:

بچّه بودم می‌دویدم زیر برف، چون گرسنه
باز می‌کردم دهانم را، شادمانه م‌ىچَشیدم برف‌ها را.

با نگاه آرزوها، می‌گرفتم آسمان را 
بال می‌گشودم، پرواز می‌کردم  و م‌ىخوردم برف‌ها را 

م‌ىگشودم بال‌ها را چون اسيران رها از بند
م‌ىکشیدم پَر، به سوی بی‌کران‌ها

شاد م‌ىگشتم از الطاف الهی.
و باز تکرار می‌کردم و به ترکی می‌گفتم:

دِر یاخشى دور!«
َ
»وای بو قار نه ق

وه که این برف چه زیبا است
بچه بودم می‌دویدم زیر برف‌ها

برف می‌ریخت از آسمان‌ها
بر سر و صورت بر روی شانه‌ها

تند و تیز می‌دویدم
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سر و گردن خمیده رو به بالا
باز می‌کردم دهان را

ذرّه ذرّه برف‌ها را
در دهان با زبانم

م‌ىچشیدم دانه‌ها را
برف‌ها سرد و گوارا

خوشمزه اما سرد و شيرین
چکه‌های آب جاری،
در برف انبار دهانم

قطره‌های آب سرد م‌ىشد در گلويم،
در پگاهان روی گل‌ها. همچو شبنم

در باجگیــران، یــام، نجف‌آبــاد، فــاروج، قوچان، مشــهد و پاریس درس‌خوانــده‌ام. به 
زادگاهم، قیشلاق نجف‌آباد، به شهر خودم قوچان و به وطنم ایران سخت عشق می‌ورزم.  
در دبســتان‌های اماقلی، برگرد، ســیاه دشــت، اســتاد خروه، حصار اندف، خبوشان، کلاتهٔ 
جعفــر آباد، جعفر آباد، قوچان، مشــهد آموزگار بــوده‌ام. هم اکنون هم آموزگارم  تا جان 
دارم و زنده‌ام، می‌نویـسم. می‌نویـسم، چون زنده‌ام. البته بیشتر وقت‌ها برای بچه‌ها قصه 

هم می‌نویسـم و گاهی هم قصه‌های اخلاقی و هنری آموزنده ترجمه می‌کنم. 
تاکنون خاطرات خود را در دوازده دفتر نوشــته‌ام و ســفرنامه ترکمنســتان و خوارزم هم 
نوشــته‌ام و قصــد دارم تعــداد این دفترها را به بیســت دفتر برســانم. تصمیــم دارم خاطرات 
کودکی‌ام را ان‌شــاءالله به چندین جلد متوالی برســانم و این هم خلاصه‌ای بســیار کوتاه از 

زندگی‮، از آرزوی‮ها و از پریشانی‌هایم در گذشته‌های بسیار دور:

روزگـــــــــــاران رنـــــــــج  ز  ــــم  ــان ــشــ ــ ــری ــ پ
ســـر و جــانــم فــــدای خــــاک قــوچــان
دارم ناگفته  بسـی  مــن  قــوچــان  ز 
ــاران ــ ب و  ــاد  ــ ب و  ــاغ  ــ ب و  نـــجـــف‌آبـــاد 
ــانـــش ــمـ آسـ بـــــر  ــن  ــ ـــ کُ پــــــــــرواز  دلا 
»سُـبحـان« روی  ببینم  مــن  تــا  مگر 
بَـــرگَـــرد و ســیــاه‮دشــت نــجــف‌آبــاد و 
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ندف گـل و گشت و خبوشان
َ
حِصارا

ــاد ــرآب ــه‮جــعــف از کــات قـــوچـــان  بـــه 
ــا فــریــمــان ــدم تـ ــر کــشــی ز مــشــهــد پـ
نـــیـــک دارم آســـتـــی خــــاطــــرات  ــه  ــ ب
دبـــســـتـــان تــــا  آســـیـــابـــش  و  ــار  ــ ــ غ ز 

اما »آسْتیٖ« تلفظ محلی روستای استاد  در درّۀ خوش آب‌وهوای استاد و خـسرویه موسوم 
به »آسْتیٖ خَروَه« که تلفظ محلی این دو روستا است. در دامنۀ کوه‌های برج خان و کوه 
بِش کمر، دبستان مخروبه‌اش را در سال 1395 به تاراج رفته دیدم. من در سال‌های 1341 
و 1342 در همیــن دبســتان هــم مدیــر بودم و هم آموزگار وهم فــراش و خدمتگذار مردم و 

بچه‌های دبستان آستی خروه. من همواره در عشق آموزش دادن و یاد دادن سوخته ام.  
هم اکنون بیســت و پنج ســال اســت که در قم زندگی می‌کنم و از ســال 1998 تا 
2010 گاهــی در قــم بــودم و گاهی در پاریس. هم کارگری می‌کردم هم فارســی درس 
می‌دادم و هم با آموزش زبان فرانســه زندگی می‌گذرانیدم و در دانشــگاه ســوربن 3 و 

پاریس 10 نانتر درس می‌خواندم.

در قم با شــاعر خامه روان، حاج حســن رجبیان آشــنا شدم که شعرهائی از این شاعر 
خوش ذوق  را در این کتاب می‌آورم و تلاش می‌کنم که برخی از اشــعار و چند رباعی 



ج26ْ
ْ
کَسی را و خود هَم مَرَن جان 

ْ
مَرَن

این شاعر معاصر را به شما  خوانندگان تیز بین معرفی کنم.

مَرَنْجان کَسی را و خود هَم مَرَنْجْ
این مثنوی ســرودۀ اســتاد حاج حســن رجبیان شــاعر خامه‌روان اســت که»قهوهْ‌تلخ« 
و مصرع »شــبی در میان و خُدا مهربان« در این قطعه به‌کار رفته اســت که به‌یقین در 
برِ 

َ
قیشــاقِ نجف‌آبــادِ قوچــان، زادگاهِ مــن، ایــن مثنوی زیبا، مثنوی شــیوا و پر معنــا بَر ق

خاموشِ من، بَر مَزارِ خاموشِ این اهل قلم، این زبانشــناس، این کم‌ترین بندگانِ خُدا، 
نوشته خواهد شد. 

ــرِ نـــاپـــایـــدار ــمـ ـــد عُـ ــان رسـ ــایـ ــه پـ بـ
دار ــوش  ــ ــ ه نـــازنـــیـــن  دلــــبــــرِ  الا 
ــراب سَ دُنــیــا  و  تشنگانیم  مــا  کــه 
آب خِردمَند  ای  سَــراب  از  مَجوی 
ـــرجـــامِ کــار

َ
بــیــانــدیــش اکــنــون زِ ف

ــار ــ روزگـ بـــــازیِ  از   ــه  ــ آگَـ ای  ــه  ــ نَ
کُن اندیشه  کــردن  گــذر  روز  "ز 
ــتـــیـــدنِ دادگــــــر پــیــشــه کُــن پَـــرسـ
کَــس ــازار  ــ ــی ــ مَ و  ــدا  از خــ بِـــتَـــرس 
بَس" و  است  همین  رَستِگاری  رَهِ 
آستین جــهــان  دو  هــر  ز  بیفشان 
ــهٔ راستین ــای ــرم سَ اســـت  ایـــن  کــه 
ــدری یــا بــه رَنــج نـ

َ
بــه راحــت اگــر ا

مَرَنْجان کَسی را و خُود هَم مَرَنْج
نـــدَر خُـــدا بَــنْــد در  هــر زمــان

َ
دل ا

ــدرز کــار آگهان که ایــن اســت ان
مید

ُ
ناا حَــق  طفِ 

ُ
ل از  هَــرگِــز  مَشو 

کِلید را  قفل‌ها  بــود  طفَش 
ًُ
ل کــه 

ــگــر تـــا چـــه فـــرمـــود آن رادمــــرد نِ
کرد ــاد  ی تنهائی‌اش  شـــامِ  از  چُــو 
سَــرکَــشــم ــل  جــ

َ
ا ــام  جـ چــو  بگفتا 

بَــرکَــشــم ــرگ در  ــتِ مـ ــعَ ــل خَ یــا  و 
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چو جامی دَهَنْدَم چنان قهوهْ تَلخ
یــا آن‌کــه بَلخ بــه بــغــداد باشم و 
تُـــوشِ من زادِ مــن و  همین اســت 
ــوشِ مــن ــ ــام ــر قـــبـــر خــ ــ ــد ب ــســی ــوی ن
ــبِ مـــرگ آیــنــدگــان ــانِـ کـــه ای جـ
مهربان" خــدا  و  مــیــان  در  "شــبــی 

 مــن همــواره در ادامــهٔ نوشــتن و قهوه نوشــی هم همیشــه می‌خندم تا دنیــا به رویم 
بخنــدد کــه  لبنانی‌هــا  هــم می‌گویند: اِضحــکْ... تضحکْ لک الدنیا! »بخنــد تا دنیا به 
رویت بخند.« حتی به هنگام قهوه خوردن و تشبیه کردن قهوه تلخ به عسل آ‌ورده‌اند: 
مه‌رُخْ دلبری به قهوه‌خانه‌ای رفت که قهوه بنوشد. بانوی قهوه‌چی که مه‌رخ دیگری 
بــود، فنجــان قهــوه را آورده بــود، پس از نوشــیدن جام قهوه، این مــه‌رُخ قهوه نوش رو 

کرد و به بانوی  قهوه‌چی  گفت:
- این قهوه مثل عسل است!

- بانوی قهوچی هم جواب داد و گفت:
- این قهوه اســت که مســرورتان کرده. اگر شــکایتی دارید، شــکایت خود را به آن 

صندوق شکایات بیندازید.

این قهوه مثلِ عَسَل است!
 لک الدنیا!

ْ
... تضحک

ْ
ک

ض
اِ�

حد المقاهي 
ٔ
 ا

ف
ا � ب�ت وه ال�ت �ش ل�ق دح �ب

ت
ن �

ٔ
رادت سیدة ا

ٔ
ا

فقالت للخادمه:

وة مثل العسل! - هذا ال�ق

ن تسـجلي 
ٔ
 ا

ّ
ـا علیـک إلا

ف
- إذا مـا کنـت مسرورة �ی سـیدة، �

صص للشکاوی. ملاحظاتک علی السجل المخ

شــاعر خامــه‌روان و نیکــو سرشــت و نیک اندیش چه زیبا این مفاهیــم متن و مکالمهٔ 
کوتاه عربی را به شعر مثنوی در آوردند که می‌خوانید:

یِـــل
ٰ
ــن شَـــمـــا ــری ــری شــی ــ ــبَـ ــ ـ

ْ
ــدَم دِل ــیـ ــنـ شَـ
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یِل
ٰ
ما گَشْتْ  طَبْعَش  قهوه  شُربِ  به 

نــوشــی قـــهـــوه  بَـــــرای  از  او  ــــتْ 
ْ
بِــــرَف

بــــه نَــــــــزدِ بــــانــــوی قـــهـــوه فـــروشـــی
نُوش تلخ وش  آن  از  جامی  نَــمــودی 
تِ آن گَشْتْ مَدهُوش

ّ
ذ
َ
چنان که از ل

دِلْ‌آرام آن  بــگــفــتــا  چـــی  ــهــوه  ق بـــه 
ـــتْ آرام

ْ
ــرِف ـ ــگِْ ـــــمْ بـ

َ
کَـــزیٖـــن قــهــوه دِل

نَگو قهوه که گوئی خود عَسَلْ بُود
بُــود الــمَــثَــلْ  ضَــرب  یَکی  شیرینی  بــه 
گَشتی شــاد  بَــسْ  چــی  قهوه  بِگُفتا 
گَــشــتــی آزاد  عـــجـــب  تــلــخــی‌هــا  ز 
ش فزون بُودْ

َ
گَریٖن قهوه که تلخیْ‌ا

ــزُود ــفْ ــیَ نَ شیرینی  و  شــهــد  ــزْ  جُـ را  ــو  ت
ت

ٰ
را
ٰ
ــا ــبـ ــــن عـ ــنــویــس چــنــدی زی ــرو ب ــ ب

تْ
ٰ
یـــا

ٰ
بَـــیَـــنْـــدازَش بـــه صَـــنـــدوقِ شِـــکـــا

 آخرین جُرعه
مثنوی آخرین جُرعه، سرودۀ شاعر خامه‌روان استاد حاج حسن رجبیان، هفتاد و هشت 
بیت است که در آخرین لحظه، بعد از چهل و چند روز انتظار کُشنده و رنج‌آور به دستم 
رســید و چه نیک همراه و یار و یاور قهوه‌نامه گشــت و مرا از »دق مرگی« نجات داد. 
رّه‌ای بیش نیستم و خاک پای همه هستم، 

َ
باید بگویم که این کم‌ترین بندگان خدا، ذ

ســلطان قهوه هم نیســتم. فقط قهوه نوشــی درویش هســتم و بس. این کتاب حاصل 
تلاش و همت تمام کســانی اســت که نام‌شــان را در تشــکرها و سپاسگزاری‌ها برده‌ام و 
اگر یاری آنان نبود این کتاب هرگز چنین زیبا به اتمام نمی‌رسید. مثنوی آخرین جرعه 
نمونه‌ای و ســنگ تمامی اســت از این‌گونه همت‌ها و تلاش‌های بی‌وقفهٔ یاران صمیمی 

و  شاعرانِ خوش ذوق و خوش اندیشِ این قهوه‌نامه.
ــن هــمــایــون کتاب ــد ایـ بــه پــایــان رســی
ــطــاب ــســت ــهٔ م ــ ــامـ ــ ـــــــــراز آمــــــد ایــــــن نـ

َ
ف

را ــــرعَــــه 
ُ
ق ــیـــن  واپـــسـ زَدم  ــــت  ــامَ ــ ن ــه  ــ ب



29 فتابآ ور غروبن

را جُـــــرعـــــه  آخـــــریـــــن  بــــنــــوش  و  ــا  ــ ــی ــ ب
ــن کــتــاب ــ ــی زیـ ــدکــ ــ بـــیـــا گـــویَـــمَـــت ان
صـــــواب از  خـــطـــا  دانــــــــی  بــــــاز  مـــگـــر 
ســـر قـــهـــوه‌نـــامـــه چـــو ســـامـــان گــرفــت
ــرن پـــایـــان گــرفــت ــ ــــن ق ــاب ای ــ تـــب و ت
ــر شَ ــور و  ــ شُـ فــتــنــه و  از  ــر  ــ پُ ــرنـــی  ـ

َ
ق چـــه 

هَـــــمـــــه نَــــــنــــــگِ ابــــــنــــــاء نــــــــــوعِ بــشــر
جــنــگ و  آوَرد  و  رزم  صـــحـــنـــهٔ  ــه  ــمـ هَـ
ــفَــنــگ تُ تـــانـــک و  ــوپ و  ــ هَـــمـــه قـــصـــهٔ ت
ــرد ــ ــب ــ مـــــمـــــالـــــک گَــــــــاویــــــــز بــــــهــــــرِ ن
گَــهــی جــنــگِ نَـــرم و گَــهــی جنگ سَــرد
آیَــــــتــــــی نــــــــامــــــــردمــــــــی  آئــــــــیــــــــن  ز 
رایَـــــتـــــی  دَغَــــــــــــل  از  افـــــراشـــــتـــــه  بــــــر 
ش

َ
نـــــــگِ بـــیـــمـــاری‌ا

َ
ــمْ ا ــ ــ ــه فــــرجــــامْ هَ ــ ب

ــاری‌اش ــ ــی ــســ ــ ــلِ ب ــ ــی ســــــوی کـــاســـتـــی خــ
کَــــان و  خُـــــــرد  زِ  ســــراســــر  یــــق 

َ
خــــا

نَـــــوان و  ــد  ــ ــنـ ــ دردمـ و  ــوش  ــاخــ ــ ن هـــمـــه 
کِــلــکــی ز جــای  فــتــنــه جــنــبــیــد  ــــن  ای در 
ــای  ــ ــرد پ ــ ــشُ ــ ــف ــ ــیَ ــ بـــــه اعــــــــــزاز قــــهــــوه ب
ــاد کــرد ــ ی ــور و شــعــف  زِ قــهــوه بـــه شــ
ــر کـــــــارش امـــــــــداد کـــرد ــ قـــضـــا نـــیـــز بـ
ــه ــ ــتـ ــ ــت آراسـ ــ ــشـ ــ ــی چـــنـــیـــن گَـ ــ ــاب ــ ــت کــ
پـــیـــراســـتـــه آســـــیـــــب  ز  و  عــــیــــب  زِ 
وَزان ــوه  ــهــ ــ ق ــوی  ــ ــ ب کـــــــزآن  ــی  ــابـ ــتـ کـ
گُــــــــل نـــــوبـــــهـــــارش بـــــــــــدونِ خَــــــــزان
کـــتـــابـــی کــــــــزآن بــــــوی قــــهــــوه بــلــنــد
ارجـــمـــنـــد و  ــش  ــ ــکـ ــ دلـ و  بـــــــرازنـــــــده 
اســت آرام جـــان و دل  بــوئــی کــه  چــه 
ــل اســت ــحــفِ بـــه هـــر مَــحــفــلــی رونَـــــق مَ
مــی‌کــنــد  ــا  جـ ز  را  کـــه دل  بـــوئـــی  چـــه 
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ــرد ــ ــی‌بـ ــ ســـــــــوی خــــــطــــــهٔ نـــــاکُـــــجـــــا مـ
ــوه‌ای  ــهــ ــ ــی ز ســــر تــــا بــــه پــــا ق ــابـ ــتـ کـ
بـــهـــره‌ای ــرف آن  ــ ــر حـ ــ یـــابـــی زهـ ــه  کــ
قــهــوه کشان اســت و  قــهــوه  یــاد  همه 
ــر خـــوشـــان ــوه هـــمـــه ســ ــهـ ز فـــنـــجـــان قـ
ش

َ
هر آن کو ز قهوه است تاب و تب‌ا

ش
َ
شــــب‌ا و  روز  اســــت  نــشــاط  ســـراســـر 

ــفــحــهٔ قـــهـــوه جــوش ــا بُـــــوَد ن ــر جـ بـــه هـ
عــقــل و هــوش ــذر  ــگــ رَهــ ســــرِ  از  پَــــــرَد 
ر
َ

ــذ ــ ــ گُ از آن‌جـــــــا  ــه  ــتـ ــرشـ فـ کُــــنَــــد گــــر 
پَــر و  بــــال  ورا  دَم  در  سُـــســـت  شــــود 
بــــــدان فــــــتــــــد 

ُ
ا راه  اگــــــــر  را  پــــــــری 

زمـــــان نــــــــــــدَر 
َ
ا ــد  ــ ــانـ ــ ــرومـ ــ فـ رفــــتــــن  زِ 

ـــــری آن‌کـــــه ایــــن نـــامـــه انـــشـــاد کــرد
َ
ف

ــاد کـــرد ــ ــان هـــمـــه شـ ــوشــ ــ ن ــوه  ــهـ دل قـ
ــن نــــامــــهٔ جـــــــاودان ــ ــ ـــــــری آن‌کـــــــه ای

َ
ف

ــاراســــت چـــــون بـــــزم قـــهـــوه‌کـــشـــان ــ ــی ــ ب
ــوش ــوه نـ ــهــ ــ ــه‌وَر ق ــ ــ ــام ــ ــر خــ ــیـ ــان پـ ــمــ هــ
قــهــوه جوش از او دل  کــه گــرم اســت 
ــاز ــ ــب ــاکــ ــ پ دلِ  دریــــــــــا  پــــیــــر  هـــــمـــــان 
او قهوه جوش است در سوز و ساز کز 
مِــــــــزاج  آذر  نــــــــام  آذری  هـــــمـــــان 
ــاج ب ســـتـــانـــدَسْـــتْ  آذر  ز  ــعَــش  طــب ــه  کـ
ـــقـــب

َ
ل را  او  اســــــت  الله‌وردی  ــم  ــ هـ

شَـــب و  روز  بــــــود  یــــــــارش  الله  ــه  ــ کـ
پــیــر و  بُــــرنــــا  زِ  قـــهـــوه‌نـــوشـــان  هـــمـــه 
ســیــر

َ
ــه نَــــزدش چــو در بَــــزمِ سُــلــطــان ا بِـ

اگــر قــهــوه نــوشــی اســت صــاحــب کُــاه
ــود رو ســیــاه ــ ــو قـــهـــوه ب ــیــشَــش چـ ــه پ بـ
ــزمِ حــضــور ــ ــ بَ ــت  ــ ــ ــه اوراسـ ــا کـ ــ در آن‌جـ
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ــور ــ مُ ــو  چــ بـــاقـــی  و  ســلــیــمــان  او  ــود  ــ بـ
ــرب ــ عَ و  کُــــــرد  و  تُــــــرک  و  ایــــرانــــی  ز 
ــب

َ
ــده ل ــن ــشــای ــفِ مــدیــحَــش گُ ــ بـــه وصـ

همه رْمَــــــــن 
َ
ا و  تــاجــیــک  و  افـــغـــان  ز 

هَـــمـــهَـــمـــه در  ــش  ــ ــی ــزرگــ ــ ب شــــــرح  ــه  ــ بـ
نـــــد

َ
ــوش وی‌ا ــه‌پـ ــرقـ اهــــل دل خـ هــمــه 

نـــد
َ
ــه شــب قــهــوه‌نــوش وی‌ا ــه روز و ب ب

ــدَم ــ
َ
بـــه هـــر جـــا نـــهـــادی بـــه شــوکــت ق

ــم ــ
َ
ــل ــ عَ ــد  ــ ــای ــ ــم ــ ن ــوه  ــ ــهـ ــ قـ ز  ــی  ــاطــ ــســ ــ ب

شَــرق ز  ــرب و  ــوشــان ز غـ هــمــه قــهــوه‌ن
ــرق ــه غَـ ــمــل ــانِ او جُ ــســ ــه دریــــــای احــ بـ
ــان وی ــوشـ هــمــه ســـرخـــوشـــان قـــهـــوه نـ
و دی آبـــــان  و  مــــــرداد  و  خــــــرداد  بـــه 
قــهــوه‌ای یک دو جام به هر یک دهــد 
ــام ــمـ تـ را  مـــــردانـــــگـــــی  ــق  ــ حــ ــد  ــ ــنـ ــ کُـ
دَرَش بَــــــر  رَسَـــــــــد  ــانـــی  ــمـ ــیـــهـ مـ اگــــــر 
بَـــــرَش در  ــد  ــ ــهَ ــ نَ قـــهـــوه  فـــنـــجـــان  دو 
نُـــفُـــور قـــهـــوه  ــرب  شــ از  ــت  ــ راسـ او  ــر  گـ
بــــه زور ــی  ــتـ ــوه حـ ــهــ ــ ق ــدَش  ــ ــانَ ــ ــوش ــ ــن ــ ب
دو صد قهوه جــوش اســت در خانه‌اش
ــه‌اش ــانـ ــمـ ــیـ ــم چـــــه تـــــعـــــداد پـ ــ ــ ــدانَـ ــ ــ نَـ
غــرب و  شــــرق  از  اقـــســـام  و  انــــــواع  ز 
ــرب ــ ضَ و  زور  ــا  ــ ب ــمـــودســـت  نـ تـــــــدارک 
ــرد و کَـــان ــ هــمــه قــهــوه جـــوشـــان ز خُ
ــه مـــیـــان ــتـ ــسـ ــش بـ ــ ــزاری ــگــ ــ ــت ــ ــدم بـــــه خــ
و یکی کوچک است بــزرگ  بَــس  یکی 
اســت چــک  از  یــکــی  لهستان  از  یــکــی 
ــریــف ــــس ظَ ــاوَر یــکــی بَ ــ ــن ــ یــکــی بـــس تَ
یــکــی همچو قیف یــکــی چـــون ســمــاور 
ــر نَــهــیــب ــ ــلـــوان هـــیـــبَـــت و پ یـــکـــی پـــهـ



ج32ْ
ْ
کَسی را و خود هَم مَرَن جان 

ْ
مَرَن

نصیب مِــحــنَــت  و  زرد  و  ــر  ــ لاغ ــکــی  ی
ــمِ  شـــراب ــ یــکــی را شــکــم هــمــچــون خُـ
ــعَـــب گــشــتــه آب تَـ از  ــش 

َ
یــکــی هــیــکــل

ــــی اســت ــراب ــه اعــ تَـــفـــاخـــر کـ ــکــی در  ی
آبــــی اســت ــان کــــآن ور  ــ ــادم یــکــی شــ
تـــوان و  تــــاب  اســــت  بــــرق  ز  را  ــکــی  ی
ــان جـ قـــــــوتِ  بـــــود  آتـــــش  زِ  را  ــکـــی  یـ
اگــــــر بــــانــــگ بـــــر قــــهــــوه دانــــــــه زنـــد
ــد بــــر مــی‌جــهــد ــنـ ــپـ ــــش چــــو اسـ ــای ز جــ
ــد ز بــیــم  ــ ــوه آیـ ــهـ ــان قـ ــنـ ــزدش چـ ــ ــ ــه ن ــ ب
نیم دو  او  دلِ  گَـــــــردَد  بــیــم  از  کـــه 
روان ــــش  ــوی ســ بــــه  ــــم  ــال عــ اقــــصــــای  ز 
ــران ــ گـ و  رخــــیــــص  قــــهــــوه  انـــــــــواع  ز 
ــرّ ـ

َ
ف ــرّ و  ــ کَـ ــد  ــه صـ بـ ــوُ  ــ ــت ــ ــورِنْ ــ تُ از  ــکــی  ی

ــر ــ ــقَ ــ ــد مَ ــ ــایَـ ــ ــمـ ــ ــــد کـــــه نــــــــزدش نَـ ــای ــ ــی ــ ب
نامی است زآن که بس  ای پسر  مَپُرس 
اســـت ویـــتـــنـــامـــی  ــــوی هـــســـت و  ــان هــ ز 
ــه ‌ســا ــهـ ــبـ جـ آمــــــــده  او  درگــــــــــاه  بـــــه 
ــا  ــســ ــ ــر نِ ــ ــب ــ ــن ــ ــش ع ــ ــیـ ــ ــامـ ــ بـــــــــود نـــــــــام نـ
او ــر  ــ ب داده  ــاد  ــ ــت اســ ــه  کــ نـــامـــی  ــه  چــ
آبــــــرو را  قـــــهـــــوه  دِگَـــــــــــر  ــده  ــ ــانـ ــ ــمـ ــ نـ
زاهــــــدان از  اســـــت  رمَــــغــــانــــی 

َ
ا یـــکـــی 

ــران ــ گـ نــــــرخ  ــه  ــ بـ ــده  ــ ــریـ ــ خـ را  یـــکـــی 
ــهــمــان ــی م بــــــودَمَــــــش  شـــبـــی  را  قـــضـــا 
نـــان بـــهـــرِ  از  ــه  ــ ن و  آب  بـــهـــرِ  از  ــه  ــ ن
سُــــتُــــرگ قــــهــــوه  زِ  جــــامــــی  بــــــیــــــاوَرد 
بُــزرگ و  مُستطاب  بَــس  نه کوچک که 
ــدان  ــ ــلـــی بـ ــیـ ــیـــســـت مـ بـــگـــفـــتـــم مــــــرا نـ
ــان فـ ای  ــت  ــ ــمَ ــ ــویَ گــ ــور  ــخــ ــ ب بــگــفــتــا 
حـــیـــا رویَ  زِ  آخـــــــــر  بـــــنـــــوشـــــیـــــدَم 
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ــا رَهــ ــدَش  ــ ــن ــ ــمَ ــ کَ از  ــوم  ــ ــه شـــایـــد شـ کــ
ــدکــی ن

َ
ز نــوشــیــدنَــش چـــون گــذشــت ا

شَکی را  او  هــســت  دل  بــه  گــوئــی  تــو 
بــدیــدم کــه بــرخــاســت از جــای خویش
بیش ــر  ــبـ صَـ ایــــن  از  نـــتـــوان  تـــوانـــســـت 
ــد او ــ ــ ــاز آم ــ ــ ــذشـــت ب ــگـ زمــــانــــی چــــو بـ
ــان دیــــگــــر فــــــــراز آمـــــــد او ــجــ ــ ــن ــ بـــــه ف
ــیـــســـت تــــابــــی دِگَــــــر بـــگـــفـــتـــم مــــــرا نـ
ــرا کُــشــت خــواهــی مَگر تــو اِمـــشَـــب مـ
ــت ــزَمَـ ــیٖـ ــتـ ــسـ بِـ کــــــار  ایــــــن  در  بــگــفــتــا 
ــت  ــ ــ ــزَمَ ــ ــ ریٖ ــر  ــ سـ روی  گــــــــر 

َ
ا ــی  ــوشــ ــ ــن ــ نَ

ــاح بـــســـیـــار او  ــ ــحـ ــ ــن الـ ــ ــو دیـــــــدم مـ ــ چـ
عــــلــــی رَغــــــــــــمِ اِنـــــــکـــــــار اصــــــــــــرار او
را جـــــــام  آن  ــدم  ــ ــی ــ ــوش ــ ــن ــ ب آخـــــــر  در 
ــخــــت فـــــرجـــــام را چــــنــــان قـــــهـــــوهٔ ســ
بــی شَکیب را  قــهــوه  آن  مــن  ــخــوردم  ب
ــب ــصــی نَ غَــــــم  ــر  ــ ــاغ ســ آن  بِـــنـــوشـــیـــدم 
ــز ــزی عَ مـــــردِ  ــک  ــی ن ای  ــب  شـ آن  ــرض  ــ غ
نــیــز ــواب  ــ خــ از  ــتـــادَم  ــفـ ــیـ بـ خـــــــوردن  زِ 
ــه خشم ــه غــیــظ و ب ــه خــانــه ب بِــرفــتــم ب
ــد بـــه چشم ــامَـ ــواب نـ ــ ــا ســحــر خـ ــرا تـ ــ م
بــغَــلــتــیــدم از پــهــلــوی چـــپ بـــه راســـت
ــا زمــاســت کــه هــر چــیــز بــر مــاســت جــان
است طیبَت  همه  گفتم  آن‌چــه  ولیک 
ــادت اســت ــ ــاز عـ ــ ــر ب ــ ــت از دی ــبَ ــرا طــی ــ م
ر هَــســت اوســت

َ
ا ــاری  یـ مـــرا در جــهــان 

ــهٔ مـــهـــر اوســــت ــ ــای ــه در ســ ــم جــمــل ــ دلـ
ــت ــا یـــــاد اوســ ــ اگـــــر قـــهـــوه نـــوشـــیـــم ب
ــاد دوســـت ــت بـــا یـ ــواراسـ کـــه قــهــوه گـ
ــم ــ ــده‌ایـ ــ زنـ ــا  ــ تـ ــم  ــیـ ــوشـ ــنـ بـ ــش  ــ ــامَـ ــ جـ زِ 
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کــه او هــســت ســلــطــان و مــا بــنــده‌ایــم
اگـــر هــســت ســلــطــان قــهــوه هــم اوســت
که قهوه چو خون دَر رَگَش هست و پوست

مادهٔ تاریخِ اِتمام کتاب قهوه‏نامه
نـزْده

ٰ
پا ـرنِ 

َ
ق آغـازِ  در  چون‌کـه 

گرفـت سـامان  حَـق  لطـفِ  از  کتـاب  ایـن 
مـن ـکِ 

ْ
کِل شَمْسـی  بـه  تاریخـش  هـرِ  بََ

گرفـت یَـزدان  حَضـرتِ  از  هِمّتـی 
خِضـر ظُلمَتـگاه  گَشـت  دواتـش  خـود 
گرفـت جـان  گُفتـی  خِضـر  زُلالِ  از 
حَیـات آبِ  در  آورد  ـرود 

ُ
ف سَـر 

گرفـت حیـوان  چشـمهٔ  از  دِل  دادِ 
جـاودان نَقشـی  بَهـرِ  از  رَقـم  زد 
گرفـت جاویـدان  خَضـرِ  از  رُخْصَتـی 
مِهـر زِ  بِپرسـیدی  را  قهوه‌نوشـان 
گرفـت آسـان  را  تاریـخ  شـکلِ  مݗُ
گَشـت »مَجْنوُنـی« بـرون از جمـع و گفـت
گرفـت« پایـان  عاقبـت  »قهوه‌نامـه 

 1400=149-1549هجری شمسی
ترکی جغتائی جادۀ ابریشم

در قرون گذشته شاعران و مترجمان ادیب زبان ترکی و فارسی سرا بسیار بوده‌اند و 
شعر و ترجمۀ آثار مذهبی و ادبی و احادیث به لسان ترکی جغتائی و دیگر لسان ترکی 
در خراسـان بـزرگ در اوج بـوده اسـت. در ایـن مـورد به‌عنـوان نمونـه می‌تـوان بـه دیـوان 

مولانا لطفی و دیوان گدا اشاره کرد. 
مولانا لـطــفـــی شاعـر بزرگ لِسانِ ترکی و فارسی سرا، هم ‌عصر میرعلیشیر نوائی از مردم 
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خراسان بزرگ، خراسان سُتُرگ، معاصر و مصاحب جامی شاعر معروف بوده و زبان دیوان 
مولانا لطفی و دیوان گدا هر دو ترکی جغتائی است که  نسخۀ خطی نستعلیق آن دو 

با داده‌های زیر در کتابخانهٔ ملی فرانسه به شمارۀ 981 نگهداری می‌شود.
»لطفی سخن ‌آموز بزرگِ خراسان«، شعری است عاشقانه و زیبا سرودۀ حسن رجبیان 
در عظمـت خطـۀ کهـن ایـران و خراسـانِ  بـزرگ کـه در ایـن سـروده »گنـجِ زَر«، »ایـن 
کهن خطه«  نامیده شده است و بزرگانی در  شعر و ادب همچون رودکی، فردوسی، 
سعدی،حافظ، جامی، بهار و پروین اعتصامی و بزرگانی در  شعر ترکی آفتاب خاوری، 
ترکـی جغتائـی و تـرکان فارسـی‌گوی بزرگـی ماننـد میرعلیشـیر نوائـی، مولانـا گدائـی، 
مولانا لطفی، سـیّد عمادالدین نسـیمی، سـیّد محمّد حسـین شـهریار و دانشمندان بزرگی 
همچـون رازی،خوارزمـی، بیرونـی و بوعلـی سـینا را چـون مـادری والاگهـر در دامـن پرمهرِ 

خود پرورده است.

حلِ خراسان
َ
گدائی شاعر ف

در کتاب خسرو شیرین و تذکره الشعرا اثر میرعلیشیر نوائی در مورد مولانا گدائی، 
گدائی شـاعر فحل خراسـان چنین آمده اسـت: مولانا گدائی ترکی گوی و از مشـاهیر و 
عالِم دین بود و بیش از نود سـال عمر داشـت. دیوان شـعر او در زمان بابر میرزا معروف 
شـد کـه دیـوان گـدا بـه انضمـام دیـوان لطفـی بسـیار مشـهور اسـت و مطلع‌هـای زیبـای 

بسیاری دارد. از آن جمله این سه مطلع است که می‌خوانید:
ای سـاچ لاری سـنبل یـوزی گل بـوی صنوبـر 

شیرین دوداقینگ قول لاری دور شهد ایلاشکر
***

گورمادیم هیچکیم جهاندا آفت جان شوخ شوخ
اوزی کافر سـوزی شـکر گوزی فتان شـوخ شـوخ

***
دلبـرا سـین سـیز دیریلیـگ بیـر بلای جـان ایمیش

ولوم حیران ایمیش
ُ
کیم آنینگ دردی قاشیدا یوز ا

این چند بیت شـعر زیبا را هم اسـتاد حاج حسـن رجبیان در وصف این عارف بزرگ و 
شاعر سخن آورِ ترکی گوی خراسان بزرگ و خوارزم سروده است:

ــن  ــی ــی مـــــرد شـــعـــر و مـــــرد آئ ــ ــدائ که در قرن نهم رکنی است زِ ارکانگــ
ــد بــود ــیــدم عــمــر او نـــزدیـــکِ صـ یــزدانشــن به  بنمودی  تسلیم  جــان   که 
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دورانبه ترکی شعر گفت و گوهر افشاند ســلــطــان  آن  ــر  ــاب ب عــهــد  بـــه   
او از  جــاســت  بـــر  ادب  گــنــج  ــار مُـــلـــک ایـــــرانیــکــی  ــخـ ــتـ ــه بـــاشـــد افـ کــ
نـــوائـــی  از  بـــعـــد  و  ــطــفــی  ل ــدِ  ــعـ بـ پُـــرســـانز  ــظــم  اگــــر بـــاشـــی زِ حـــــالِ ن
ــاه مُـــلـــکِ شــعــر اســت ــادشـ ــانبــگــویــم پـ ــراســ ــــحــــلِ خــ

َ
ــر ف ــ ــاع گــــدائــــی شــ

طفی سخن‌آموز بُزرگِ خراسان
ُ
ل

هر جا که شوی جان‌ و دلم هم‌سفر توستشــو بــارِ ســفر بنــد ســوی بلــخ و ســمرقند
گر شــوکت ایــران کهن در نظرِ توســتوآنگه به هرات آی و به غزنین گذر کن
دلبنــد خِطّــۀ  آن  نگــر  در  مــامِ وطــن  توســتاز  والاگهــر  مــادر  از  زاده‌ای  کان 
کاین خاکِ طرب خیز همه بوم و برِ توستفریــاد کــن ای مادر میهن بــه طرب خیز
باختــرِ چیــن تــا  جــان  ای  روم  خــاور  بنگــر کــه حَــدِ خــاور تــا باختــرِ توســتاز 
عُمّــان لــزُم 

ُ
ق تــا  حَــدِ ترکســتان  از  هر جا که بود خشک وتری بحروبرِ توستپــس 

صحرای تو گُلگشت تو کوه و کمرِ توستبــوم تــو کویــر تــو و دشــت و دمــنِ تــو
توســتوآن گُــردِ ظفرمنــد همــان کــوه دماونــد معتبــرِ  دژِ  البــرز  قلعــه  در 
میــدان حــوادث توســتعبــرت گــه دورانــی و  عِبَــرِ  سراســر  تاریــخ  صفحــۀ  بــر 
رِ توســتاز پادشــهان تــو بــه هــر گوشــه نشــانی 

َ
بر جای ز مَجد و شــرف و کرّوف

از هیبــت و از صولــت شــیرانِ نــرِ توســتایــن عزت و این شــوکت دیرینه نمودی
تموچیــن چنگیــز  و  مقدونــی  شــرمنده گدایــی به ســر رهگذرِ توســتاســکندر 
ســینا و  بیرونــی  و  خوارزمــی  و  رازی  مشهورِ جهان مُلکِ به دانش سَمَرِ توستاز 
هنرمنــد ســخندان  ادیبــان  طُرفــه  مانده است دو صد گنج ادب وین هنرِ توستزآن 
اســتاد ســخن‌پرور  پیــرِ  آن  رودکــی  تــا ســایه کــه پــروردۀ پیرانه‌ســرِ توســتاز 
ســلطانِ جهانگیــرِ زجــان مایه‌ورِ توســتوآن عارفِ صاحب ‌سخنِ بلخ که در شعر
هــر جــا کــه بــود نامــوری نامــورِ توســتهــر جــا کــه رود مــرد رهــی رهســپر تــو
حل

َ
فرزنــد تــو دلبنــد تــو پــور و پســرِ توســتهــر جا که بُد اندیشــوری تاجــوری ف

توســتاین‌یــک بــود از علــم و هنــر روشــنیِ دل  بصــرِ  نــور  زکُلــه‌داری  یــک  وان 
توســتوآن خسروعادِلت به داد و دَهِش و دین دادگــرِ  تاجــوران  سلســلۀ  در 
دعوتگــرِ دلــداده و دل شــعله‌ورِ توســتوآن حضرت زرتشت که نیکی است شعارش
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ــکِ نظم
َ
ل
َ
ندَر ف

َ
رَخشنده و تابنده چو شمس و قمرِ توستوآن شــیخ اجــل ســعدی ا

تاجــور توســتوآن حافظ شیرین سخن آن خواجۀ شیراز قــول و غــزل  بارگــۀ  در 
پیرهراتَــت آن  انصــاری  خواجــۀ  روشــندل و روشنگر و روشــن نگرِ توستوآن 
توســتوآن صاحــب ســیف و قلــم میــر علیشــیر اثــرِ  ســخن‌پرورِ صاحــب  ســردارِ 
توســتوآن مانــیِ نقــاش بــدان کلــکِ فســونگر نقشــگرِ  هنــر  دیــوانِ  صُفّــۀ  در 
پــرارج خراســان بــوم کهــن خطــۀ  در خــاکِ گرانمایــۀ تــو گنــجِ زرِ توســتوآن 
توســتجامی است سخن‌گسترِ این خاکِ گهر خیز دگــرِ  بــزرگِ  ســخن‌آموزِ  لطفــی 
کانــدر صــدفِ دانــش یکتا گهرِ توســتآن یکّه سخنگویِ سخن فهمِ سخن‌سنج
گفتــی کــه فرســتاده و پیغامبــرِ توســتدر عرصۀ حکمت سخنش معجزه‌ای فاش
بــر مائــدۀ علــم و هنــر ماحَضَــرِ توســتهم ترکی و هم پارسیش سربه‌سر از لطف
کایــن نــادره آثــار یکایــک ثمــرِ توســتای مامِ برومند نگر ســرخوش و سرمست
توســتباشــد که گشــایی به فلک شــهپروبینی پــرِ  زیــرِ  همــه  آفــاق  سرتاســر 
خونین تن و خونین‌دل و خونین‌جگرِ توستوآن خصمِ سیه روزِ سیه‌بخت چو صیدی

یک صد و ده رباعی
یک‌صـد و ده رباعـی از مجموعـۀ رباعی‌هـای اسـتاد حسـن رجبیـان، شـاعر گران‌مایـه  در 
زبانشناس 28-27چاپ شده است. این هم یکی از رباعی‌های گلچین که نشان می‌دهد 
این شاعر چه مهر و چه محبت ژرفی به فصلنامۀ چهار زبانۀ ترکی، عربی، فرانسه و فارسی 

زبانشناس و خوانندۀ آن داشته و دارند:
آن ــنــدۀ  ــای پ و شــکــوه  ادب  آنفـــرخ  زایــنــدۀ  ادیــب و طبعِ  فرخنده 
آناین‌یک صد و ده رباعی مهر نشان خوانندۀ  و  زبانشناس  تقدیم 

افتخـار دیگـر نگارنـده ایـن اسـت کـه بـرای بـار دوم، ایـن یک‌صـد و ده رباعـی سـرودۀ 
ایـن شـاعر گران‌قـدر معاصـر را بـه خواننـدگان فرهیختـۀ  این کتاب  تقدیـم می‌‌کنم. لازم 
بـه یـادآوری اسـت کـه رباعی‌هـای ایـن شـاعر، سرشـار از درون‌مایه‌هـای مذهبـی، تاریخـی، 
فرهنگی، اجتماعی و ستم‌سـتیزی اسـت و بیشترشـان تاریخ داشـته‌اند که در این‌جا، تاریخ 
سرودن رباعی‌ها به علت عدم دسترسی به تاریخ سرودن برخی از آن‌ها، فعلًا حذف‌شده 
نیا تغرُّ و تَضرُّ و تَمُرُّ »دنیا می‌فریبد 

ُ
است. در این نوشته ابتدا به کلام گهربار مولا علی ع الدّ

و ضـرر می‌زنـد و می‌گـذرد«، اشـاره‌ می‌کنیـم کـه پیـام ضمنـی آن عبـارت از بی‌اعتنائـی 
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به‌دنیاست. در این رباعی کلماتی مانند  گندم، جو، خرمن، سبزه و تخم گنجانده است:
افشاناز گــنــدم خـــال و ســبــزۀ خــط بتان محبت  تخم  دل  مـــزرع  در 
ــان ــ دام فــروچــیــن  آرزو  خـــرمـــن  صد عشوۀ دهر را به یک جو مَسِتاناز 

و این هم رباعی دیگری که هم هوشـمندی کتاب را نشـان می‌دهد که نه خواب دارد 
و نه عزم خفتن دارد و نه قصد نگفتن و نهفتن چون در پرده‌های دلِ کتاب حرف‌های تازه 

فروان است و در هر ورقش نشانه‌هائی از هوش و اندیشه‌هائی نهفته است:

دارد نهفتن  و  نگفتن  قصد  نه خفته نه آن‌که عزم خفتن داردنــه 
حــرفــی تــــازه بــــرای گــفــتــن داردمن بنده یاری که به هر پردهٔ دل

و باز هم در یک دوبیتی زیبا، شاعر در هر برگ کتاب نشانی از هوش می‌بیند:

هوش از  نشانی  ورقـــش  هــر  کـــی مــی‌کــنــد او مـــرا فــرامــوشدر 
ــا بــه قـــدم گــشــوده آغــوشچون روی کنم به سویش از مهر ســر ت

این شاعر دوبیتی هم دارد و دوبیتی بسم‌الله الرحمن و الرحیم زیور بخش آغاز کتاب‌های 
بسـیاری اسـت، همچنین دارای مثنوی و چندین قطعه حاوی مادۀ تاریخ می‌باشـد که در 
این گفتار به نمونه‌ای از آن‌ها اشاره می‌کنیم. خوان دوّم  در گذر فروغِ کتاب سروده‌ها و 
مثنوی‌ها سروده های انتخابی شاعر خامه روان است که در خوان دوم بیشتر با سروده‌های 

این شاعر آشنا می‌شوید.
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نوبت زن کوی ساقی اثر  حماسی راجی کرمانی
قطعـۀ حـاوی مـادۀ تاریـخ طبـع کتاب»نوبت زن کوی سـاقی« را این شـاعر خـوش‌ذوق و 

خوش‌طبع معاصر در بحر تقارب  فعولٌ فعولٌ فعولٌ فعول  سروده است:

هوالعلی الاعلی

پــروردگار تأییــد  و  لطــف  از   ز نــو کوکــب بخــت شــد منجلــیچــو 

روشــندلیبــه گــردش درآمــد دگربــاره جــام  و  روانــی  روشــن  بــه 

ســوز عقــل  بــادۀ  پیمایــش  عاقلــیبــه  کــف  ز  یــاران  نهادنــد   

فکــن  صوفــی  صــاف  بــادۀ  کــه دل را صفایــش دهــد صیقلــییکــی 

حجــاز میــر  و  خرابــات  پیــر  ولــیز  علــیِّ  کوثــر  ســاقی  ز   

پــروردگار شــیر  ولــی  دریادلــیعلــیِّ  بــه  عالــم  بنــد  عــدو   
***

همدلــیچو»نوبــت زن کوی ســاقی« رســید در  تــازه  نوبتــی  زدی   

نظــم خیــز نامــۀ  ایــن  شــد  خرم‌دلــیفراهــم  و  نهــادی  خــرم  بــه   

کشــید انــدر  طبــع  جامــۀ  تــن   چــو دلبــر کــه در بــر نمایــد حُلــیبــه 

از ســال طبعــش ز جمــع جلــیبپرســیدم  و  بلنــد  بانــگ  بــه  شــنیدم   

علــی‌"یکــی آمــد از جمع بیــرون و گفت: عالــم  فخــر  راجــی  “بمــان   

هـ.ق1437=1438-1
این شعر را نیز شاعر خامه روان برای کتاب گفتگوی عاشقانه زبان در خت‌ها سرو ده است:

به نام او

می‌کنــدبشــنو از نــی چــون حکایــت می‌کنــد شــکایت  جدائی‌هــا  از 

را خویــش  سرگذشــت  رابازگویــد  پرتشــویش  عمــر  ماجــرای 
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بلنــد آواز  بــه  می‌گویــد  چنــدفــاش  و  چــون  و  نشــیب  از  و  فــراز  از 

موطنــش و  زادگاه  نیســتان  ببریدنــشاز  غصّــه  پــر  قصّــه 

تبــر ســرزنش‌های  و  جفــا  بتــراز  باشــد  تبــر  زخــم  از  آن‌چــه  و 

غــم و  انــدوه  از  شــور  و  نشــاط  از خوشــی و ناخوشــی از بیــش و کــماز 

بشــر احــوال  ز  رمــزی  نــی؟  سربه‌ســرچیســت  بیانگــر  را  سرگذشــتش 

ماســت حــال  ترجمــان  نــی  شــرح‌حالش شــرحی از احــوال ماســتقصّــه 

اوســت آغــاز  نقطــۀ  نیســتان  اوســتخــود  ســاز  و  ســوز  آغــاز  نقطــۀ 

را خوش‌فرجــام  آغــاز  ایــن  رابشــنو  انجــام  هــم  و  آغــاز  بنگــرش 

گوش هوش است آن‌که باشد حق نیوشگوش ســر بربند و بگشــا گــوش هوش

بــاش پیغــام  ایــن  و  رمــز  ایــن  بــاشمحــرم  نــام  قیدوبنــد  از  حــذر  بــر 

از قامتــت دلجــوی توســت مثــال  گــرم آهنگــش ز هــای و هــوی توســت‌نــی 

بی‌شــمار عالــم  در  باشــد  نــی  هــزارمثــل  انــدر  هــزار  باشــد  او  همچــو 

بی‌گمــان عالــم  موجــودات  روان‌جملــه  مقصــودی  دنبــال  یک‌به‌یــک 

طــی بنمــوده  را  راه  ایــن  نــی کــه باشــد این ســفر مخصــوص نیسربه‌ســر 

جهــان در  اشــیا  ز  می‌بینــی  چــه  نهــان‌هــر  در  ســیری  دارنــد  شــب  و  روز 

پدیــد عالــم  ایــن  در  می‌آیــد  قــدم »هل‌من‌مزیــد«‌ ‌‌آن‌چــه  تــا  از ســر  گویــد 

کمــال ســوی  باطنــش  میــل  بــی‌زوالهســت  نعیــم  انــدر  رســد  تــا 

آشــکار یــا  نهــان  انــدر  ســبب  رهســپار‌زیــن  کمالــش  ســوی  می‌شــود 

سرنوشــت مســیر  انــدر  نوشــت‌لاجــرم  در  منزل‌به‌منــزل  ‌‌بایــدش 

را معهــود  مقصــد  درآیــد  راتــا  مقصــود  ســرمنزل  رســد  ‌‌ســر 

این‌چنیــن ســیری  نیــز  را  رب‌العالمیــن‌آدمــی  دیــدار  تــا  ‌‌هســت 

روان دریــا  در  کــه  زورق  آن  کــران‌مثــل  آن  تــا  کــران  ایــن  از  ‌‌مــی‌رود 
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فــرود؟‌هیــچ میدانــی کــه آن زورق چــه بــود؟ منــزل  آن  در  آمــد  کجــا  ‌وز 

زیرخــاک در  دانــه‌ای  روزی  مُغــاک‌بــود  تیــره  آن  در  بیجــان  و  ‌مــرده 

رســید فریــادش  بــه  بــاران  دمیــد‌قطــره  جــان  او  افســرده  تــن  ‌در 

کــرد بــاز  دنیــا  روی  بــر  خــود  کــرد‌چشــم  آغــاز  ســپس  زان  را  ‌رُســتنش 

ســال و  مــاه  و  او گذشــت  بــر  نهــال‌روزهــا  آن  تنــاور  شــد  درختــی  ‌تــا 

کــرد وام  بــزرگان  از  را  ادب  کــرد‌مــر  اکــرام  بســر  ســر  را  یک‌به‌یــک 

شــنود را  نیــاکان  و  نیــکان  نمــود‌حــرف  افــزون  منزلــت  را  ‌خویشــتن 

‌دســت تقدیــرش بــدان جانــب کشــید‌چون‌کــه میلــش ســوی دریــا می‌چمیــد

زورقــی چوبــش  ز  نجّــاری  رونقــی‌ســاخت  عالــم  بــه  بــازارش  ‌یافــت 

فشــاند دامــن  از  دامن‌گیــر  رســاند‌خــاک  دریــا  جانــب  را  ‌خویشــتن 

رهیــد جنــگل  تیــرۀ  حصــار  آرمیــد‌از  دریــا  آغــوش  در  ‌شــاد 
***

مبــاشهان، تو هم از کار خود غافل مباش بی‌حاصــل  مقصــود  پــی  در 

اســتمقصدت از هر چه گوئی برتر است بالاتــر  می‌پنداریــش  زآن‎چــه 

حقیــر بــودی  قطــره‌ای  اســیرروزگاری  گــردون  چنبــر  در  آمــدی 

گرفــتگلبــن حســنت چــو بالیــدن گرفت خرامیــدن  ســروت  قامــت 

مــی‌روی جــان  خلوت‌خانــه  مــی‌رویســوی  خیــزان  گاه  افتــان  گاه 

چون ســپاری؟ با که هســتی هم‌سفر؟در نگــر کایــن راه پرخــوف و خطــر

چیســتی؟ بهــر  ز  عالــم  در چــه‌کاری؟ از کجایــی؟ کیســتی؟اندریــن 

خالقت چون است؟ معبود تو کیست؟مقصد و مقصود از بود تو چیســت؟

همچنــان دریــا کــه بهــر زورق اســتمقصــدت جانــا کمال مطلق اســت

شــتاب بــا  جســتجویی  در  را  ســرابآب  نــی  رهســپاری  دریــا  ســوی 
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از خــودی خــود ســفر کــن تــا خــدایخــوش بــران منزل‌به‌منــزل ناخــدای

درکشــی زندگانــی  آب  کــه  دربرکشــیتــا  را  مقصــود  شــاهد 

علــوموه چــه خــوش فرمود مولانــای روم دانــای  و  اســرار  عــارف 

بحــر جــوی و تــرک ایــن گــرداب گیر«»ســوی دریــا عــزم کــن زیــن آبگیــر

هباســت«»برگذشته حسرت آوردن خطاست آن  یــاد  رفتــه،  نایــد  بــاز 

چون کنم چون فوت شد این فرصتم«»ایــن زمــان ســودی نــدارد حســرتم
***

توئــی دریــا  مــا،  قطــره  الهــا  توئــیبــار  جهــان‌آرا  مهــر  مــا،  ذرّه 

اصــل ســوی  بازگــردان  را  وصــلرهــروان  منزلــگاه  بــه  تــا  شــو  راهبــر 

جمله را خرسند کن، خرسندِ خویشبنــدگان را وارهــان از بنــد خویــش

این شاعر رباعی سرا کتاب دوست و شعرشناس قابلی است و کتاب‌های فروانی در 
کتابخانه شخصی خود دارد و علاوه بر قطعات خطی زیبا و نفیس، کتابخانهٔ تخصّصی 
ایشان مجموعه‌ای است بی‌نظیر از دیوان‌های گوناگون شعرای فارسی و عربی زبان که 

همه را در طول سالیان به‌تدریج جمع‌آوری نموده است: 
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ایشان رباعی گل و بلبل را در سبک و سیاق این قطعۀ زیبا، چنین هنرمندانه به تصویر 
کشیده است که  به خط شیوای فقیر نعمت‌الله مشهدی است:
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کــی
َ
بُلبُل صُبحدَمَــک  چمــن  بــه  کیآمــد 

َ
سر کرد ترانه کم کَمَک با گُل

آورد به چهره نَم‌نَمَک شَبنَمَکیاز غیرت عشــق سرخ شد گُل کَمَکی
هزارت آفرین رائین کرمان قطعۀ مادهٔ تاریخ دیگری اسـت که شـاعر برای کتاب از 
رائین تا راین سروده است و مرز ایران را چه به‌جا و زیبا، گهر خیز و گهر ریز و گهر 

بیز نامیده است :

هو الله تبارک‌وتعالی

ایــران“بــه کام دوســتان و بخــت پیــروز" مــرز  ای  جــاودان  بمانــی 

مهــر خطــۀ  ای  جــاودان  کــه از خاکــت تــراود گوهــر جــانبمانــی 

بــاد فشــان  پرتــو  ایــزدت  مشاســپندانفــروغ 
َ
ا فــرّه  یُمــن  بــه 

دســت‌کوتاه همــاره  را  ز گوهرهــا کــه پــروردی بــه دامــانهریمــن 

ایــام و  کرمانشــاه  و  خراســانبلوچســتان  و  رســتان 
ُ
ل و  صفاهــان 

ســنندج و  یــزد  و  زابــل  و  کرمــاناراک  و  آبــادان  و  تبریــز  و  قــم 

عُمــانگهــر خیــز و گهــر ریــز و گهــر بیــز بـحــــر  تــا  خــزر  دریــای  ز 

دل‌آویــز و  دل‌انگیــز  و  تــوراندل‌افــروز  مــرز  تــا  باختــر  حــد  ز 

یــزدانز دیــروز و ز امــروزت تــوان یافــت فــرّ  و  باســتان  شــکوه 

شرزهشــیران گاهــوار  ای  ســرفرازانزهــی  ســرزمین  ای  فــری 
∗∗∗

دل دامــن  انــدر  بنشســت  کرمــانکنــون  دامن‌گیــر  خــاک  غبــار 

پرمهــر مــرز  آن  از  آمــد  یــاد  که مهرش شــعله زد اندر دل‌وجانمــرا 

کــه پاینــده اســت ایرانــی و ایــرانتــو ای کرمــان بمــان پاینــدۀ دهــر

تــو همچون مام و گردت نونهالانتو همچون ماه و بر گِردت کواکب

شــهربابک و  ســیرجان  و  بــم و جیرفت و رفســنجان و ماهانزرنــد 

کهنبــانانــار و بافــت و کهنــوج و شــهداد و  گــزک  و  راور  و  نــگار 
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نزدیــک از دور و  بــه هنجــار و بــه آئیــن و بــه ســامانیکایــک شــهرها 

رایــن اقلیــم  میــان  آن  از  سُــلیمانیکــی  چــو انگشــتر در انگشــت 

دماونــد؟ را  ایــران  بــام  بــه رائیــن آی و بنگــر بــام کرمــان!شــنیدی 
∗∗∗

ســراپای بنگــر  گلیــن  ارگ  نمایــانبــدان  تاریــخِ  سرتاپاســت  کــه 

فرهمنــد بــاروی  و  بــرج  آن  به‌پــای اســتاده چــون ســام نریمــاننگــر 

برجــای پــای  یــادگاری  دوران  روزگارانز  از  مانــدگار  نشــانی 

نــگارانبــه کهســار هــزارش آبشــاری اســت گیســوی  چــو  فروریــزان 

سرشک از دیده روز و شب به دامانو یا پیری اســت روشــندل کــه ریزد

گل و گلزار و گلگشــت و گلستانبهاران بین به هر سوی و به هر کوی

ــۀ ســبز
ّ
ســبزه‌زارانکشــیده دســت خلقــت حُل و  دشــت‌ها  روی  بــه 

جویبــارانبــه گــوش آید ز هــر بــاغ و ز هر راغ نغمه‌هــای  طنیــن 

شاخســارانچــو کوکب‌های تابان در شــب تار میــان  بیــن  فواکــه 

آرام و  خامــوش  کاشــانه‌ها  یــارانگلیــن  مهــر  از  درون  بیاکنــده 

کوهســارانبه رخســار کهن‌ســالان هویداســت در  صبحــدم  صفــای 

مــدارانبــه هــر کــو بانــگ پیــران ســحرخیز ایمــان  جلــوۀ  ســو  هــر  ز 
*

تعالــی خداونــد  لطــف  از  بــه ســعی و همــت پاکیــزه جانــانچــو 

رنگیــن اوراق  ایــن  آمــد  بــه ســامان آمــد ایــن جمع پریشــانفراهــم 

طبعــش تاریــخ  از  مــن  یــارانبپرســیدم  جمــع  در  خــرد  اربــاب  ز 

کرمــان"برون‌شــد "کاملــی" از جمع و گفتا: رائیــن  آفریــن  "هــزارت 

هـ . ق 36 91 -1527
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ْ
کَسی را و خود هَم مَرَن جان 

ْ
مَرَن

و ایـن هـم رباعـی جدیـدی اسـت از ایشـان در سـتایش آب کـه بـرای »الله‌وردی بیـگ 
سـردار سـالار اول اوغلـو«، محمدابراهیـم بیـگ ثانـی، دکتـر مهنـدس سـالار و سـردار دوم 
و  آب  گوناگـون  زمینه‌هـای  در  محقـق  و  متخصـص  نجف‌آبـاد،  آذری  محمدابراهیـم 
آب‌شناسـی و مدیریـت آب در دانشـگاه اِسِـن آلمـان سـروده‌اند و او هـم ایـن رباعـی و 

ترجمه‌اش را زینت‌بخش دفتر کار و تحقیق خود نموده است.
 ایـن رباعـی مـرا بـه یـاد شـعر زیبائـی دیگـر از ایشـان انداخـت کـه سـال‌ها پیـش بـرای 
کتـاب آب مایـۀ زندگـی اسـت ویـژۀ کـودکان و نوجوانـان سـروده شـده بـود و ایـن هـم 
قطعۀ ماده‌تاریخ همان کتاب که بعد از رباعی، چشم‌نواز دیدگان تیزبین و نکته‌سنج 

خوانندگان فصلنامۀ زبانشناس است:

گیــرد فرمــان  حیــات  مــن  ز  کــه  گیــردآبــم  پیمــان  کائنــات  هســتی  بــر 

موجوداتــم رگ  در  نفــس  چــو  گیــردجــاری  جــان  مــن  ز  رنــگ  هــر  و  بی‌رنگــم 

قطعۀ مادۀ‌ تاریخ کتاب در ایران گهر خیز و گهر ریز وگهر بیز آب مایه زندگانی است:

طــیدوش صاحــب دلــی حقیقت‌جــوی را  معرفــت  آفــاق  کــرده 

ویفــرض بــر وی حقــوق صحبــت مــن حقــوق صحبــت  برمــن  فــرض 

پــیخواست شعری روان ز من چون آب انــدر  آب  وصــف  کآیــدش 

حــی"گفتمش بس هر آن‌چه گفت خدای شــیء  کلّ  المــاء  مــن  "و 
∗∗∗

زندگــی مایــۀ  گوینــد  را  آشــکار است این سخن چون آفتابآب 

نبــود ار  آب  در  ریشــه  را  زنــدگان را نقش‌هــا بــودی بــر آبزندگــی 

اســت آبــادی  مایــۀ  و  اصــل  اصلِ آبادی اســت مَپســندش خرابآب 

مــن دلبنــد  نوبــاوۀ  کــن  ســاعتی اندیشــه کن لختی حسابگــوش 

بی‌نقــاببنگری چون در جهان بالا و پست ببینــی  را  حقیقــت  ایــن 

دَمــن و  دشــت  بی‌آبــی  غــم  همچو باران اشــک می‌ریزد ســحاباز 

شــگرف شــوری  بــود  دریــا  دل  مــوج موجش خوانــدت با اضطرابدر 
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عتــاببــرق می‌گویــد بــه ســوز و التهــاب و  به‌تنــدی  می‌غــرد  رعــد 

تبــاه نگردانــی  هرگــز  را  ســرابآب  ناگــه  را  آب  نبینــی  تــا 

پلیــد نگردانــی  هرگــز  را  حبــابآب  ناگــه  را  آب  نیابــی  تــا 

زگــوش آور  بــرون  غفلــت  پند من در گوش کن چون دُرّ نابپنبــۀ 

تــا بیابــی نعمــت حــق بی‌حســابنعمت حق بی‌حساب از کف مده

معلم عشقِ پاکت جاودان باد
و این قطعۀ مادۀ ‌تاریخ کتاب عشق معلم و معلم عشقِ پاکت جاودان باد:

هو العالم

روغــت روشــنی‌بخش جهــان بــادمعلــم عشــقِ پاکــت جــاودان بــاد
ُ
ف

خداونــد مِهــر  آئینــۀ  کرانــی تــا کــران پرتــو فِشــان بــاددلــت 

دل دیــدۀ  روشــنای  بــادنگاهَــت  جــان  گــوشِ  آشــنای  نوایَــت 

راز گنجینــۀ  دریائــی‌ات  بــاددل  نهــان  اســرار  تجلیــگاه 

وَهــم گُمراهــۀ  ایــن  از  را  بــادرهائــی  کاروان  چــراغ  تب‌وتابَــت 

بــادزبان‌هــا را ز تعلیمــت سخن‌هاســت زبــان  وِردِ هــر  تــو  از  ســخن‌ها 

همــاره جســم و جانــت پرتــوان بادبــه دانش‌گســتری ای نخــلِ دانــش

بــادهر آن سَــروَر که ســر بر آسمان سُود بــر آســتان  تــو ســر  بــه درگاه   
∗∗∗

معلــم عشــق  نامــۀ  بــادهمایــون  ارمغــان  را  دوســتان  گرامــی 

بــادیکــی شــاخ گُل اســت از باغ دانش دانشــوران  محضــر  نثــار 

طبعــش تاریــخ  از  مــن  بپُرســیدم  بــاد  همرهــان  ضمیــر  نقــش  مگــر   

»معلم عشــق پاکت جــاودان باد«»نــگاری« آمــد انــدر جمــع و گفتــا:
1397 هـ. ش =1116+281
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ْ
کَسی را و خود هَم مَرَن جان 

ْ
مَرَن

در ادامۀمـادهٔ تاریـخ جـادوی شـش قلـم اثـر ابوالفضـل سـاوجی،خطاط و طبیـب دورۀ 
قاجار اشاره می‌کنیم، فصلنامه زبانشناس شمارۀ  23سال 1396:

بسم الله الرحمن الرحیم
ن و القلم و ما یسطرون

زیــن جـــادوی حــال دل مــی‌رهــد ز غمجــــادوی شــش قــلــم ســحــری بـــود حــال
این جلوه‌ۀ هنر محتشماز کلک ساوجی است  مـــرد  آن  ســـاوجـــی  بــوالــفــضــل 
طــبــیــب ــل  ــاضـ فـ آن  ــب  ــ ــ ادی ــم  ــالـ عـ ــمآن  ــ ــ

َ
ل
َ
ا هــــر  داروی  ــرورش  ــ ــنـ ــ هـ ــلـــک  کـ

است زندگی  آهنگ  بمبانگ صفیر کلک  و  زیر  بانگ  این  زند  به دل  چنگی 
او دژمآن‌کس که با هنر در باخت نرد عشق باشد  او پریش کی  کی گــردد 
آن ــبـــع  طـ تــــاریــــخ  ــلـــم  قـ از  عــدمپـــرســـیـــدم  ورطـــــۀ  از  وجـــــود  در  چـــو  آمــــد 
کم و  بیش  بی‌هیچ  رقــم  زد  »بنگر به چشم پاک جادوی شش قلم«مستانه 

1439ه‍.ق

مادۀ تاریخ و معرفی نسخه‌های خطی ترکی 
مادۀ تاریخ طبع "ابوشقه" تألیف امیر علیشیر نوائی در نشریۀ وزین زبانشناس شمارۀ  25 

و 26 بهار و تابستان 1397، فرهنگ ابوشقه ترکی جغتائی نسخه خطی
به نام حضرت حق

ــاک گــهــر خــیــز خــراســان پــیــرخــوشــا خــ خـــطّـــۀ  آن  بــــــزرگ  ــان  ــ ــراسـ ــ خـ
بـــخـــارا و بــدخــشــان بــلــخ و  ــران کــمــانــگــیــرخــوشــا  ــ ــیـ ــ ــا مـــــرز دلـ ــوشــ خــ
ســلــحــشــور قـــهـــرمـــانـــان  آن  ــا  زنجیرخـــوشـ به  کشیدندی  را  شیران  که 
جهانگیرخـــوشـــا فــــرمــــانــــروایــــان خــردمــنــد یک  هر  دانش‌گستری  به 
شمشیرخـــــوشـــــا مـــیـــرعـــلـــیـــشـــیـــر نــــوائــــی و  ــار  ــنـ دیـ و  دل  خـــداونـــد 
ــان ســمــرقــنــد ــرکــ ــ ــا گـــفـــتـــار ت ــوشـ ــم و زیــرخـ ــه آهــنــگ ب ســخــن‌گــویــان ب
سرایان ترکی  خوشا  ترکی  ــرخوشا  اســاطــی ــنـــدان  نـــقـــش‌بـ آن  ــا  ــوشـ خـ
ــنـــدی ــاشـــکـ ــا مـــــا مـــــــــراد تـ ــ ــوشـ ــ که سعدی را به ترکی کرده تحریرخـ
رود جیحون تــا  چــیــن  تــرکــســتــان  نمک‌گیرز  تــرکــی  از  تـــرکـــانِ  هــمــه 
ــرز کــاشــغــر تـــا دشــــت قــبــچــاق ــ ــانــگ مــزامــیــرز م بــه تــرکــی نــغــمــه‌هــا ب
مــردمــان مست ســراســر  ــام شبگیرز صهبایش  جــ و  صــبــوح  مــیــنــای  بـــه 
ــاد و مــهــنــه تــا خــبــوشــان فراگیرز عــشــق‌آب شیوه  یک  گشته  ترکی  به 
لفظش کــه  تــرکــی جغتائی  تــســخــیــرخــوشــا  ــمـــوده  ــنـ بـ را  ــاق  ــ ــ آف هـــمـــه 

*****
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تصویردر این فرهنگ همچون نقش ارژنگ شیرین‌زبانی‌هاست  آن  کــز 
نوائی کلک  چــون  کــه  بنگر  تفسیردمــی  ــاظ  ــفـ الـ ــه  ــمـ آن‌هـ ز  ــوده  ــمـ نـ
الــفــاظ شیرین ایــن  آمــد   بــه اســلــوب بــدیــع و حــســن تحریرچــو مطبوع 
طبعش تـــاریـــخ  از  مـــن  ــدم  ــرســی ــپ که چون شاید رقم زد کلک تقدیرب
جمع از  ناگهان"گلبانگی"  مــیــرعــلــیــشــیــر"برآمد  ــار  ــادگــ ــ ی ابـــوشـــقـــه   "

هجری شمسی 1397=123- 1520 

»دکتر ابراهیم ماکوئی کجاست؟«
روزگار جَفـای  کَـز  دریغـا  ای 
بلاسـت مِ  دا آزادگان  هِ  رَ در 
اسـت فـارغ  محبـت  از  دِل  را  چـرخ 
سـت گُـوا  دَعْـویٖ  بریـن  مَه‌رویـان  هِجـرِ 
روزگار مِهـرِ  بـه  بنـدد  دل  کـه  هـر 
خَطاسـت ش 

َ
سـعی‌ا و  بی‌حاصـل  او  رنـج 

سَـرای بُسـتان  زیـن  اسـت  چیـده  گل  کـه  هـر 
جَفاسـت خـارِ  ش 

َ
دیـده‌ا دَر  و  دل  دَر 

عُمـر سـالِ  فـزُودی  را  کَـس  هَـر  دَهـر 
کاسـت نیـز  او  جلـوۀ  و  جمـال  از 
گرفـت یـاوَر  را  غَـدّار  ایـن  کـه  هـر 
سزاسـت را  فریبَـش  و  نیرنـگ  و  مکـر 
بی‌قـرار رِ  دا زِ  ماکوئـی  رفـت 
دواسـت بـی  دردِ  آه  هجـران  درد 
میـان ز  ا فتـی  بِرَ مـردی  نازنیـن 
دُعاسـت بـر  مـردم  دسـت  قفایـش  کـز 
نیسـت چـاره  نازنینـان  فـراق  از 
خداسـت دسـتِ  در  کار  چـاره  نیسـت 
ماسـت پنـدارِ  از  بَرتَـر  یـزدان  فعـلِ 
چِراسـت و  چـون  از  فـارغ  ایـزد  کار 
خلـق زِ  را  وتَـش 

ُ
ف تاریـخِ  خواسْـتَم 

نواسـت و  شُـور  را  جُملـه  ـش 
َ
فراق کِـز 

خاسـت جَمـع  از  ناگهـان  نَدائـی  پـس 
کجاسـت؟" ماکوئـی  ابراهیـم  "دکتـر 
" شمسـی ی  هجـر 1 4 5 4 - 55  = 13  9 9 "
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ْ
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مادۀتاریخ فوت شادروان حاج"محمدعلی ناصر آن پارسا بندۀ حق" 

فرزند دانشمند فقید، مرحوم حاج شیخ محمدحسین ناصرالشریعه

یک‌تن از آیندگان نگرفت جای رفتگاناز عزیزان رفته‌رفته شد تهی این خاکدان

در واپسین ساعات هفتم مردادماه، در یافتیم که جناب حاج محمدعلی ناصر یکی 
از اخیار و برگزیدگان شهر قم به جوار رحمت حق پیوسته است. ایشان فرزند دانشمند 
فقیـد، مرحـوم حـاج شـیخ محمدحسـین ناصرالشـریعه و نـوادۀ مرحـوم حـاج مال محمـود 
قمـی و همشـیره‌زاده مرحـوم آیت‌الله‌العظمـی حـاج میـرزا ابوالفضـل زاهـدی قمـی بود که 
همگی از معاریف و چهره‌های برجسته قم در قرن اخیر بوده‌اند. او  در خاندانی اصیل 
و ریشـه‌دار پـا بـه عرصـه وجـود نهـاد و در دامـن پـدری دانشـمند پـرورش یافـت و عمری را 
با تدین ،پارسـایی، امانت، صداقت و درسـتکاری به سـر آورد و عاقبت به عزت و نیک 

نامی روی در نقاب خاک کشید. 
اقامۀ مجالس شکوهمند عزاداری اهل‌بیت )ع( به مدت 56 سال، دستگیری از فقرا 
و بینوایـان، التـزام بـه دیانـت و اخالق حسـنه و همچنیـن نظـم و دقـت همـراه بااحتیـاط 
در دادوسـتد و مـراودات بـا مـردم، بخشـی از کارنامـه موفـق آن  فقیـد سـعید اسـت. ایـن 
ابیات که  سـرودۀ  حاج حسـن رجبیان و متضمن مادۀتاریخ فوت ایشـان اسـت به‌عنوان 

حق‌گزاری از ایشان به یادگار در این صحیفهٔ زبانشناس 25-26درج می‌گردد.  
دریغا که از مکر و نیرنگ و افسون گردون

شدی حزن و اندوه یاران یکدل مُجَدّد
مَرد نازنین  یکی  مُــرد شمع حیات  فــرو 

یّد مُشَـ رواق  این  فــروغ  می‌گرفتی  کزو 
بــنــدۀ حق ــارســا  پ آن  نــاصــر  محمدعلی 

ــم مؤید ــودی ز پـــروردگـــار دوعــال کــه بـ
مر او را خداوند رحمان فراخواند زی خود

مَسنَد بــپــرداخــت  عالم  دادار  بــه‌فــرمــان 
همی داشت پیمان جانانه در گردن جان

بدش عهد دیرینه با خاندان محمّد)ص(
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رها کرد چون جسم خاکی به دنیای فانی
ز سر تا به پا گشت یکباره روح مُجرّد

برست از شروشور این تنگنای پر از غم
د
ّ
مُخل بهشت  انــدر  داد  مکان  خدایش 

چو زی عالم جــاودانــی سفر کــرد ناگه
فروریخت در قلب یاران غم و درد بی‌حد

به تاریخ فوتش قلم کرد تحریر این‌سان
"ز بعد محمد، علی ناصر اوست سرمد"

1397هـ ش

ک  بر او مبارک باد منزلگاه خا

شت مهمانِ خدیجه"
َ
"خدیجه گ

خدیجـه قربـانِ  بـه  هسـتی  همـه 
خدیجـه احسـانِ  غـرقِ  عالـم  دو 
نـد منین‌ا مؤ و  منـات  مؤ مِ  تمـا
خدیجـه نِ  یمـا ا جِ  و ا هیـنِ  ر
پَیَمبَـر فرمـان  بـه  بُـد  خدیجـه 
خدیجـه فرمـان  بـه  کَیتـی  همـه 
مـام مهیـن  آن  وفـات  روزِ  در  چـو 
خدیجـه جـان  تـن  زِ  گَشـتی  بـرون 
شـد بُـرون  حیـدر"  المؤمنیـن  "امیـر 
خدیجـه نِ  ا ر ا سـوگو جمـع  زِ 
را شـما  مَـر  بـادا  مـژده  بگفتـا 
خدیجـه" مهمـان  گشـت  "خدیجـه 
" شمسـی 2 1 0 0 - 7 0 0 = 1 4 0 0 "

همان‌گونه که مرسـوم شُـعَرا هسـت- تلاش کردند تا زبان رباعی‌ها باز هم شـیواتر و 
آهنگین‌تـر گـردد. اسـتاد خامـه‌روان نمونه‌هـای زیبائـی از این نوع اشـعار بـر وزن فاعلاتن 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فراوان دارد:
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تـان اشـعارِ  نَغمـهٔ  از  صـدا  پًـر  عالـم  گـوش 
صداسـت عالـم  ایـن  در  می‌مانـد  چـه  آن  آری  آری 
فـدا را  ایـران  گردیـده  جـان  و  مـال  بـا  کسـی  گـر 
فداسـت را  ایـران  اندیشـه  و  فکـرت  و  علـم  بـه  او 
اسـت مـادری  زبـان  محـو   همّتـش  و  سـعی  کـه  وآن 
نماسـت ایرانـی  کـه  ایرانـی  نـه  میهـن  هـم  نـه  او 

استادحاج حسن رجبیان، شاعر رباعی‌های قهوه‌ای و مترجم چیره‌دست شعر ترانه‌ها 
و نغمه‌هـای قهـوه و قهوه‌نوشـی محمـود درویـش، ایـن اهـل قلم قهوه نـوش، زمینه‌های 
رباعـی سـرائی گوناگونـی دارد. از هـم بینـی گرفتـه تـا هـم دینـی، از هم دین شـدن و راه 
خدا پیمودن گرفته تا شیدائی و پیدائی، از سجاده نشینی گرفته تا قدح پیمائی قهوه، 
رباعی دارد و سر انجام در طلبِ حشمت و جاه و شمشیر و کلاه نَبودن نیز از رباعی‌های 
سـرودهٔ ایشـان اسـت کـه به‌چنـد رباعـی نمونـه اشـاره می‌شـود کـه شـامل حـال همـهٔ مـا 

پدیدآورندگان قهوه نامه است‌:
همـه جاهیـم  و  حشـمت  طلـب  در  نـه 
همـه کلاهیـم  و  شمشـیر  پـی  در  نـه 
شُـهود و  غیـب  عالـم  نشـین  پـرده  زان 
همـه نگاهیـم  نیـم  یـک  ئی  شـیدا

***
پیمـودن خُـدا  راه  و  شـدن  دیـن  هـم 
ماسـت ئینـی  آ شـیوهٔ  و  روش  و  راه 
بینـی تـا  خویشـتن  چشـم  دو  بُگشـای 
ماسـت دینـیِ  هـم  طریـق  مـا  هم‌بینـیِ 

***

باشـیم تمکیـن  و  عـزم  و  حـزم  صاحـب  گـر 
باشـیم  آئیـن  و  دیـن  و  شـرع  دلـدادۀ 
مـا کـه  فـرودآی  مـا  گـرم  محفـلِ  در 
باشـیم هم‌دیـن  کـه  تـا  شـده‌ایم  هم‌بیـن 
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_ __ 

همه  نوشیم  قهوه  خدا  مردان  ما 

همه نوشیم  قهوه  که  می  سباغر  نی 

زنیم  نقش  گهی  خویش  قلم  با  چون 

همه خروشیم  در  و  خوشیم  و  مستیم 

_ __ 

می‌خواهم دَی  به  دَ  دنیا  زین 

می‌خواهم ری 
کمَ سلاح  قبضه  یک 

حیات ایام  تلخی  از  رهم  وا  تا 

می‌خواهم جری 
َ
ق تلخِ  قهوهٔ  من 
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_ __ 

نشینیم ویرانْ  رْ 
مبَ گِ 

َ
ه گمان 

زمینیم ایران  طهٔ  ِ
خ اَهلِ  که 

داریم مَستانه  ساغری  قهوه  زِ 

المؤمنینیم ر 
خمَ نوشان  دحْ 

َ
ق

_ __ 

کرمت محض  سخن  شیرین  شاعر  ای 

درمت نقش  قهوه  تلخ  دانٔه  ای 

گفتی رباعی  قهوه  نخست  که  آن  ای 

حرمت بارگاه  کجاست  گوی  بر 
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_ __ 

القمری شق  که  استاد  حضرت  ای 

سَفری اَندَر  همیشه  قمر  قرص  چون 

عمر یک  نمودی  سر  قهوه  تلخی  با 

بی‌خبری؟  چرا  ایام  تلخی  از 

_ __ 

اُستاد داریم 
َ
ن سْ 

َ
خ و  خار  طاقتِ  ما 

اُستاد داریم 
َ
ن فَسْ 

َ
ق حوصلهٔ  ما 

د
ْ
دارَن انی 

ٰ
س
َ
ک ما  ارِ 

ٰ
ک به  ارْ 

ٰ
ک  

َ
گ

اُستاد  داریم 
َ
ن سْ 

َ
ک کارِ  به  کار  ما 
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دارم جُزْ ذاتِ حَق
َ
‌پناهی ن

من کلمه‌هائی سر هم کردم و این قطعه این چنین گفتم که شاعر خامه‌روان بدان 
نظم شاعرانه دادند چون در این جفائی که بر من شد، من همواره گفته ام و می گویم: 

‌»پناهی  ندارم جز ذات حق« و چشم به راه عدالت ذات حق هستم و بس:
نفـــس خـــوش  آزاده‌ای  آزاده‌ام 
قفـــس نـــدَر 

َ
ا کشـــیده‌اند  به‌بنـــدم 

حَـــق ذاتِ  جُـــزْ  نَـــدارم  ‌پناهـــی 
عَسَـــسْ از  تـــرس  چـــه  دَمانَـــم  شـــیر  چـــو 

ملک‌الشـعرا امیـر علیشـیر نوائـی در ایـن رباعـی ترکـی جغتائـی ]1[ از پـروردگار بـزرگ، 
خواسـته‌هائی عارفانـه و عاشـقانه دارد کـه چـه نیکـو ایـن شـاعر خامـه‌روان معاصـر زبـان 
فارسـی، خواسـته‌های عارفانه و عاشـقانۀ امیر علیشـیر نوائی از پروردگار بزرگ را در یک 
رباعـی حکیمانـه عاشـقانه و عارفانـۀ زیبـا و ]2[ مفاهیـم رباعـی خـود را بـا مفاهیـم زیبـا و 

عاشـقانۀ رباعـی میـر علیشـیر نوائی برابر سـاخته اسـت.

]1[  رباعی ترکی جغتائی علیشیر نوائی

مَنِـی ایلـه  خـاصّ  بزمـی  فنـا  کـه  یـارب 
مَنِـی ایلـه  اختصـاص  صاحـب  اهلی‌غـه  فقـر 
مَنِـی ایلـه  خـواص  زمـرۀ  داخـل  یـا 
مَنِـی ایلـه  خالص  عوام‌دیـن  رنـج  یـا 

]2[  ترجمه رباعی ترکی جغتائی به فارسی

گَـردان ـم  خاصَّ مَحـرَم  فنـا  بـزم  در 
گَـردان اختصاصـم  اهـلِ  ز  فقـر  در 
آنـک یـا  خاصّـان  میـان  دِه  جایَـمْ  یـا 
گَـردان خَلاصَـم  عامیـان  محنـت  از 
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و از رباعـی ترکـی جغتائـی قاری‌لیٖـق »پیـری« سـرودۀ  ملک‌الشـعرا امیـر علیشـیر نوائـی، 
عارف صاحب شمشیر و صاحب قلم را هم این‌گونه ترجمه‌هائی بس زیبا و شیوا در وزن 
رباعـی سـروده اسـت کـه وصـف حـال ایـن پیـر قلـم بـه دسـت و عصـای شمشـیردار در کف 
دسـت و ایـن نویسـندهٔ قهوه‌نـوش می‌باشـد کـه همـواره پـدر پیرم کربلائی محمـد ابراهیم 
بیگ آذری نجف‌آباد هم به دعا می‌گفت و من هم تا نفس آخر به دعا می‌گویم و گفتم 
و خواهم گفت»به دعا که ای پسر پیر شوی« و من هم در یک رباعی شاعر خامه روان به 
پسرم دکتر مهندس محمد ابراهیم بیگ ثانی گفتم: »رسوای جهان و سر به دارم پسرم«.

رباعی ترکی جغتائی

قاری‌لیـق داغـی  حُـزْن  باغیرغـه  قویغوچـی 
قاری‌لیـق سُـراغی  بال  و  غـم  سـالغوچی 
قاری‌لیـق یاغـی 

َ
ا تـولا  فنـا  قویغوچـی 

قاری‌لیـق بیرگوچـی  خَبَـری  اولمـاک 

ترجمهٔ  رباعی ترکی جغتائی به فارسی 

پیـری م  دَ مـا دَ غِ  دا نَهَـد  قلـب  بـر 
پیـری غـم  ز  ا نـی  مَغا ر

َ
ا د  ر و مـی‌آ

اسـت یـز  لبر نـا 
َ
ف مِ  جـا او  بـادهٔ  ز  ا

پیـری ماتـم  و  مـرگ  بـه  ندِمـان  می‌خوا

ترجمهٔ  دیگر رباعی ترکی جغتائی به فارسی 

اسـت پیـری  غـم  و  محنـت  پیغام‌رسـان 
سـت ا پیـری  م  دَ مـا دَ نـجِ  ر گـرِ  ز غا آ
شـوی پیـر  پسـر  ای  کـه  دعـا  بـه  گفتـی 
اسـت؟ پیـری  ماتـم  و  مـرگ  نشـان  کـه  دانـی 

آلمـان  کارلسـروهه  فنـی  دانشـگاه  در  کـه  پسـرم  بـرای  هـم  رباعـی  دو  ایـن   و 
کارلسـروهه  شـهر  در  لمـان  آ بـی  غر جنـوب  در  قـع   وا
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ایالت بادن وورتمبرگ، عضو هیات علمی مدیریت آب است و یار و یاور من و مادرش:

من بندهٔ عِشقم و صَفایم پسرمگُم گشته مِهْرَم و وفایم پسرم  
لمَم

َ
از رنـگ و ریـا ببین رهایم پسـرمدل بسته شدم به قهوه‌ها و ق

***
رسوای جهان و سر به دارم پسرمدر سـوز و گـداز روزگارم پسـرم
در فکـر کتـاب و انتشـارم پسـرمعاشق به کتاب قهوه نامه شده‌ام

رفیع الدین مسعود لُنْباٰنی اصفهانی
رفیع الدین مسعود لنبانی اصفهانی از شاعران مشهور اواخر قرن ششم که عربی نیز 
ن اصفهان است. دولتشاه سمرقندی او را »سحبان ثانی« 

ٰ
نْبا

ُ
می‌سروده است و زادگاه وی ل

و از اقـوام جمال‌الدیـن محمـد عبدالـرزاق دانسـته و شـهرت دیوانـش را تصریـح میك‌نـد. 
نْبانـی شـیوا و نغـز اسـت. زکریـای قزوینـی در آثـار البالد می‌گوید که 

ُ
اشـعار عربـی رفیـع ل

“این ابیات را کمال الدین خجندی در سفری که از اصفهان به قزوین آمده بود، روزی 
نبانی روایت کرد و مردم قزوین آن 

ُ
بـر منبـر جامـع قزویـن در ضمـن مواعـظ خود از رفیع ل

را از بر کرده بودند و می‌گفتند هدیۀ کمال خجندی است از اصفهان”:

مُحَیّـاک الٰـی  شـوقی  اَلقاک/طـال  اَیـنَ  انـت  باَبـی 
شـوم/ نائـل  تـو  دیـدار  بـه  کجـا  بـاد  تـو  فـدای  پـدرم 
اسـت بسـیار  رویـت  دیـدار  بـه  مـن  اشـتیاق 
یّـاک ر شـل  یّـاه  ر سَـفهاً/اَنّ  یَدّعـی  الـوردُ  وَرد 
نادانـی/ و  سـفاحت  روی  از  می‌کنـد  ادعـا  و  آمـد  سـرخ  گل 
اسـت آمـده  غالـب  تـو  بـوی  بـر  خوشـش  بـوی  و  نفحـه  کـه 
ثنایـاک عـن  اَفتـرّ  همنا/انـه  یـو  الاقـاح  وقـاح  و 
اسـت/ انداختـه  گمـان  ایـن  بـه  را  مـا  بی‌شـرم  بابونـه  گل  و 
اسـت گذاشـته  نمایـش  بـه  را  تـو  دندان‌هـای  درخشـندگی  کـه 
الباکـی مثـل  عجلًا/قهـوة  هاتهـا  الـوردُ  ضحـک 
او/ بـه  بِـدِه  سـرعت  بـه  و  خندیـد  سـرخ  گل 
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گریـان چشـمان  اشـک  مثـل  ای  قهـوه 
حُمیّـاک ام  امحَیّـاک  حمرتهـا/  لفـرط  ادری  لسـتُ 
روئـی‌اش/ سـرخ  فـرط  ز  ا نـم  نمی‌دا
تـو خشـم  آتـش  یـا  اسـت  تـو  آتشـین  روی  آیـا 
ذاک مـن  و  هـذه  مِـن  آه   / بـذاک  و  بهـذه  قلبـی  هـام 
شـدم/ آن  و  ایـن  عاشـق  و  دلباختـه 
آن و  یـن  ا ز  ا یـغ  در و  ه  آ

اســتاد حــاج حســن رجبیــان  از شــاعر خامــه روان،  بنــدگان خــدا هــم  ایــن کم‌تریــن 
نبانــی اصفهانــی را بــه فارســی در آورنــد کــه مــن و 

ُ
اســتدعا کــردم کــه شــعر رفیــع ل

دیگــر خواننــدگان گرامــی معنــی دقیــق آن را نیــک دریابیــم. ایشــان هــم بــا عنایــت 
خــاص خــود هــم معنــی دقیــق شــعر بــرای مــن و خواننــدگان نقــل بــه معنــی کردنــد 
و هــم شــعر عربــی را بــه شــعر فارســی در آوردنــد. ایــن شــاعر خامــه روان عربــی‌دان 
خــوش  و  زیبــا  نــوا،  خــوش  نغمــه‌ای  عجــب  عاشــقانه‌اش  قلــم  از  فارسی‌ســرا  و 
می‌خوانیــد: کــه  اســت  آفریــده  ــن 

ُ
فاعِلاتُن-فاعِلاتُن-فاعِلاتُن-فاعِل وزن  در  آهنــگ 

را تــو  بینــم  کُجــا  تــا  فدایــت  بــادا  مــن  بــاب 
اســت تــو  روی  قــای 

َ
ل بَهــرِ  شــب  و  روز  اشــتیاقم 

کان اســت  کــرده  ادعــا  ســفاهت  از  ســرخ  گل  آن 
اســت تــو  بــوی  از  جانبخش‌تــر  بی‌مایــه‌اش  نفحــهٔ 
فکنــد

َ
ا تَوَهُــم  در  را  مــا  بابونــه  گل  آن  و 

ــو اســت ــب دلجــوی ت ــدان و ل ــرگ و دن کان همــه گُلب
زود زودِ  دِهْ  ســاغری  را  او  خندیــد  گل  سُــرخْ 
قهوه‌ای چون اشک دیده ز آن که در مشکوی تو است
او آتشــناک  ســرخ  روی  کــه  نمی‌دانــم  مــن 
اســت تــو  خــوی  از  جلــوه‌ای  یــا  تــو  روی  از  جلــوه‌ای 
آن و  ایــن  بَهُــرِ  دلخســته  عاشــقی  مــن  عاشــقم 
اســت تــو  ســوی  هَمــارَه  آن  و  ازیــن  آهَــمْ  نــاوک 
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ایـن مـردم حق‌طلـب و حق‌گـو  ایـن رنـج دیـدگان و سـتم و جفـا کشـیدگان را از شـر 
این فرد شرور و دار و دسته‌اش نجات دهد و آرامش را به مردم مؤمن نجف‌آباد و دیگر 
روسـتاهای منطقـه برگردانیـد و همـه را آسـوده‌خاطر نمایـد کـه شـب‌ها را بـا آرامـش سـحر 

کند و کماکان دعاگوی اولاد پیامبر اکرم ص و حیدر کرّار ع باشند:
گوئیـم حـق  و  حق‌طلـب  کشـان  رنـج  مـا 
می‌پوئیـم حـق  طَریـقِ  شَـبان  و  روزان 
جُسـت بایـد  مَـدَد  حـق  ذاتِ  زِ  کـه  آن‌جـا  و 
می‌‌جوئیـم مَـدَد  کـرّار  حیـدرِ  از 

چـه بـه سَـرِ ایـن مـا رنج‌کشـان آمـده اسـت کـه چنیـن در خـوف و خطـر شـعله‌ور و 
غوطه‌وریم و فریادکنان گفته‌ایم و می‌گوئیم:

غوطه‌وَریـم سـتم  بحـر  در  کـه  زین‌گونـه 
ریٖـم

َ
بیٖدادگَ پنجـۀ  در  کـه  وین‌گونـه 

نَرسـد ضَعیٖفٰـان  مـا  دادِ  بـه  عـدل  گـر 
بَریٖـم؟ شِـکْوَه  کُجـا  بـه  نشـینان  خـاک  مـا 

من و اهالی نجف‌آباد مطمئن هسـتیم که عدالت و عدالت‌گسـتری، به دسـت اولاد 
پیامبر اکرم؟ص؟ و یاران وفادار حیدر کرّار گسترش خواهد یافت چون شاعرِ خامه‌روان 

وجود نازنین امیرالمؤمنین ع را این‌گونه چه نیک ستوده‌است: 
نداشـت مـرد  او  همچـو  وجـود  اِقلیـم 
نداشـت گَـرد  ـش 

َ
دِل نـورِ  پُـر  آئینـهٔ 

رفـت بیـرون  جهـان  پیـکار  عَرصـهٔ  از 
نداشـت هَمٰـاوَرْدْ  عَرصـه  ایـن  در  کـه  زیـرا 

ـم بـر پلنـگ تیزدنـدان سـتمکاری بُـوَد بَـر گوسـفندان، روشـن اسـت کـه   بـه مصـداق تَرَحّْ
عدالت و عدالت گستری  این گونه ظلم‌ها و ستم‌ها را  ریشه‌کَنْ خواهد کرد. انشا الله. 
یکـی از ایـن دلشکسـتگان بعـد از دومـاه رنـج و عـذاب بـر اثر ضربه‌های سـنگین و لگد 
پرانی‌هـا و لگدکوبی‌هـای پـی در پـی و شـتم‌های ایـن بـدکار و این گـرگ خاموش‌گیر، به 
هنگام  لباس شفا پوشیدن در تخت بیمارستان ناگهان چنین این ستم پیشه و این گرگ 

صفت خاموش گیرِ هار را خطاب قرار داد و فریاد کشید:
دهـد  عذابـت  خـدا  رسـوا  و  ننـگ  مـرد  ای 
دهـد جوابـت  خـدا  مخـواه  مـن  از  جوابـی 
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در ایـن بیـت بـه جـای خداونـد بـزرگ، ایـن قاضی اسـت که با حکم  قاطـع و بُرّان خود 
بـه ایـن گونـه بـدکاران و سـتم پیشـه‌گان جـواب می‌دهـد و عدل و داد بر ایـران زمین و در 
نجف‌آباد و این منطقه بر قرار می‌کند و مردم بیگناه را از شر این‌گونه شرورها می‌رهاند. 
و نیز خطاب به کرسی نشین عدل و عدالت گستر چنین نوشته بود و به این رباعی قاضی 

محمد دارالمرزی نسخهٔ خطی سال 1030 هجری قمری اشاره کرده بود:
نکنـی توانـی  آن‌چـه  اگـر  شـاه  ای 
نکنـی دانـی  دریـغ  جـزا   بـه  پـس  ویـن 
گُـرگ مـده 

ٓ
ا گِـرد  خـدای  رمـهٔ  انـدر 

نکنـی شـبٰانی  ن 
ٰ
توْشـا اگـر  هیهـات 

ایـن دو بیتـی ترکـی جغتائـی از مولانـا لطفـی، شایسـتۀ ایـن سـالارِ  پیـرِ خـرد پیشـۀ 
قوچانی، پهلوان عباسی نیتی، این ترک زبان وفا پیشه است:

سـین سـلطانی  اقلیمی‌نینـک   وفـا   سـین 
سـین کانـی  ظرافـت  و  معانـی   سـین 
آدمـی تاپیلمـاس  تیـک  سـین  دا   دنیـا 
سـین رضوانـی  فردوس‌نینـگ  مگـر   سـین 

استاد حاج حسن رجبیان، این شاعر خامه روان این دو بیتی رباعی گونۀ ترکی جغتائی 
را چه نیک به فارسی برگردانیده و رباعی زیبائی سروده است:

توئـی سـالار  و  سَـروَر  وفـا  مُلـک   در 
توئـی ‌سَـردار  وُ  سَـر  معنـی  کشـور   در 
نیسـت   تـو  هماننـد  کسـی  دنیـا   انـدر 
توئـی؟ ر  دادا کِ  پـا بهشـتِ  نِ  رضـوا

 سخن آخر  نوجوانی و جوانی
مـن در نـو جوانـی خارکنـی می‌کـردم و در تابسـتان‌ها بـه گنـدم درو هـم می‌رفتـم، در 
گرمـای ظهـر چائـی می‌خـوردم و آب دوغ خیـار و نـان. عصرهـا یونجـه چینـی و علـف درو، 
کار همیشـگی بعـد از ظهرهـا بـود کـه همـراه مـادر بـودم، بـه مـادرم کمـک می‌کـردم و 
بـرای مـاده‌گاو و بزهـا علـف می‌آوردیـم، صدهـا بـار، در نوجوانـی مـن بـا اوراق »علف‌بُـر«، 
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انگشـت‌های دسـت چـپ خـود را بریـده‌ام. ایـن کـه مـن در نوجوانـی خارکنـی می‌کردم، 
خارکَنیِ من فقط برای عشق مادر و رضایت او بود. من در تابستان‌ها می‌رفتم به صحرا 
خارکَنی. صبح زود می‌رفتم و غروب، من یک‌بارِ الاغ خار می‌آوردم. عشق من در آن زمان 
خارکَنی بود تا مادرم را خشنود کنم. مادرم از من می‌خواست الاغ را بردارم و از بیابان خار 
بیاورم. من الاغ را پالان می‌کردم، سوار می‌شدم و می‌تاختم و می‌رفتم به صحرا. الاغِ من 
بیانه هم خوش راه‌تر و حیوانکی باربر و پرتوان بود که شاعر یک‌صد و ده رباعی 

َ
از الاغِ ا

بیانه را چنین طنز آورده است:
َ
شاعر خامه روان خَرِ ا

نـه دُردا و  مَلوسَـک  خرکـی  یبـا  ز
جانانـه لـب  همچـو  بَکَـش 

َ
ل شـیرین 

دانـی تـا  شـو  شـناس  خـر  و  دل  صاحـب 
بیانـه

َ
ا خـرِ  مثـل  نشـود  خـر  هـر 

قهوه خوری و کارگری در پاریس
مـن در نوجوانـی و حتـی بعـد از مـرگ پـدرم در خدمـت مـادرم بـودم. مـادرم هرگـز نـام 
خر»ایشـک« بـر مـن ننهـاد ولـی دانشـگاه فردوسـی، چهـار سـال تمـام از مـن کار کشـید و 
چنین کرد و حق‌وحقوق مرا نداد و بعد در سال 1379 گریان و ناخشنود با دست‌خالی 
به پاریس رفتم. در پاریس، هم ادامۀ تحصیل دادم. در کنار تحصیلات عالیه هم کارگری 
ساختمان کردم و هم فرانسه و فارسی درس دادم تا گرسنه نمانم و قهوه بخورم و شب‌ها 
سـرپناهی داشـته باشـم. فارسـی درس دادن و نوشـتن و چاپ کتاب آموزشـی فارسـی حرف 

بزنیم مدت‌ها به من سرپناهی دائم بخشید:
ره‌انـد دزدان  خویـش  کـه  آدمیـان  ایـن 
سـیه‌اند دل  و  بی‌مـروت  و  بی‌ناخـن 
بـری ر با برای‌شـان  گـر  ا یک‌عمـر 
نهنـد! تـو  بـر  خـر  نـام  کار  آخـر  در 
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همان‌طور که قلم در دســت به نوشــتن علاقۀ زیادی دارم. ســر پیری طرح نوشــتن چند 
کتاب را در برنامۀ کاری خودم را دارم. نخستین کتاب، خاطرات دوران کودکی و سفرنامۀ‌ 
ترکمنستان و خوارزم را تنها پدید آورده‌ام و در پدید آوردن کتاب قهوه‌نامه، اگر از کمک‌های 
یاران، پسرم و نوه‌ام و دیگران سود نمی‌جستم، این کتاب هر گز به ثمر نمی‌نشست. اکنون 
نیز خوشحالم که کماکان معلم هستم و به معلم بودن خود افتخار می‌کنم. باید بگویم 
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از سال 1339 در روستاهای قوچان و در شهرهای خراسان معلم بوده‌ام و بعد در دانشگاه‌ها 
به تدریس زبان فرانسه پرداختم و عاقبت کارم در پاریس به کارگری کشید و بعد هم به 

نوشتن و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن اوباش و اشرار در نجف‌آباد قوچان.
باید بگویم وقتی که بچه بودم شادروان پدرم کربلائی محمد ابراهیم بیگ اول برایم 

این بیت پر معنی را می‌خواند و مرا به سوی قلم زدن و به دولت رسانیدن می‌کشانید:
قلم زن را به دولت می رسانمقلم گفتا که من شاه جهانم

در هــر صــورت مــن سال‌هاســت کــه قلم می‌زنم و هرگــز باقلم زدن نه بــه آن دولت 
رسیده‌ام و نه به این یکی دولت. من فقط به دولت قلم زدن و نوشتن رسیده‌ام. 

همین قلم زدن برایم بس است و کافی. من هیچ نیازی به اندوختن و جیب پر کردن 
نداشــته‌ام و ندارم. خدا را شــکر می‌کنم که قناعت و کم‌خوری پیشــه ساخته‌ام و خود 
را از مال اندوزی سخت دور نگه داشته‌ام. کاشانه‌ای هم ندارم که به آن بنازم حال آن 
که دو دیگر  به من ســرپناه داده‌اند و مدیون‌شــان هســتم. منِ فقیر، لب ریز  از گناه و 
تقصیرم. من فقط به خواب و سفر شگفت انگیز خواب می‌نازم و گاهی هم پُرخوابی 
می‌کنــم کــه خســتگی نوشــتن و اندیشــیدن را از جســم و روح خــود بــه‌دور کنــم.  من 
می‌خوابم آزاد شوم از قفسَ زندگی آزاد شوم، چون شیرغُرّان، شیر دَمان به خواب بروم. 
شــادم که در خواب هرگز غرش نمی‌کنم. تا کنون کســی غُرّش و خُرّش مرا به هنگام 
خواب نشــنیده اســت. چون در  قفس  حتی خواب هم مرا به بند خواب کشیده‌اســت 
و بــاز هــم تکــرار می‌کنم و می‌گویم: من ترس از عَسَــس ندارم و دیگری می‌فرماید:»ما 
ستاد: وقتی حکما  گفته‌اند: »راستی آور که شوی رستگار راستی 

ُ
حوصلهٔ عسس نَداریم ا

از تو ظفر از پروردگار« پس پون شیرَ دَمان باش چه ترس از عَسَس:
نفـــس خـــوش  آزاده‌ای  آزاده‌ام 
قفـــس انـــدر  کشـــیده‌اند  به‌بنـــدم 
حَـــق ذاتِ  جُـــزْ  نـــدارم  ‌پناهـــی 
عَسَـــس از  تـــرس  چـــه  دَمانَـــم  شـــیرِ  چـــو 

***
ســـتاد

ُ
ا نَداریـــم  خَـــسْ  و  خـــار  طاقـــتِ  مـــا 

ســـتاد
ُ
ا نَداریـــم  عَســـسَ  حوصلـــهٔ  مـــا 

دارَنْـــد کَسٰـــانی  مـــا  کٰارِ  بـــه  کٰارْ  گَـــر 
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ســـتاد 
ُ
ا نَداریـــم  کَـــسْ  کارِ  بـــه  کار  مـــا 

 این هم  یک رباعی که شـــاعر خامه روان  قبل از رباعی خود چنین آورده اســـت:"اهداء 
به فرهیختهٔ ارجمندِ نازنین آقا دکتر مهندس محمد ابراهیم آذری نجف‌آباد که پایدار باد!" 

 پیشکش به محمد ابراهیم بیگ ثانی 

تاز و  تک  در  آهوَکی  ملیح  دَشتْ  دَر 
راز

ُ
گ دَسته  یک  همیشه  از  خاموش‌تر 

پلنگ کرده  کمین  زار  عَلفْ  پُشْتِ  در 
نیاز! و  راز  در  یاکَریمْ  دَسته  یک 

چه هدیهٔ ارزنده‌ای که لایه‌های معنائی بی‌شماری و نیز دو نگاه به حال و آینده در 
خود نهفته دارد. در این رباعی »گراز« در معنی خنیر و خوک وحشی به کار رفته است 
کـه رمـز نابـود کنندگـی مـزارع کشـت را دارد. مـن هـم این هدیهٔ گران سـنگ این اسـتاد 
خامه روان را با دو هدیهٔ دیگر از ابوسعید ابوالخیر به ایشان و به،وطن عزیر، ایران گهر 

خیز و گهر بیز و گوهر ریز  تقدیم می‌کنم:
است مَدَد  وَقتِ  کَرّار  حیدر  ای 
است مدد  وَقتِ  چهار  و  هشت  زبدۀ  ای 
بسیار دشمن  و  عاجز  من 
است! مدد  وَقتِ  والفقار 

ُ
ذ صاحبِ  ای 

***
خُدا دَستِ  زِبَر  فراز 

َ
ا سَر  شیر  ای 

خُدا شَسْتِ  ثاقبِ  شَهابِ  تیر  ای  
دستان بی  این  دَست  زِ  کُن  آزادم 
خُدا! دَستِ  ای  تو  دامنِ  و  من  دستِ 

لازم می دانم این شـعر زیبا، سـرودۀ اسـتاد مجب علی آبسـالان را هم به پسـرم 
تقدیـم کنـم کـه همچـون دوسـت همـواره یـار و یـاورم بـوده و هسـت کـه در ایـام 
گرفتاری و دوران نقاهت این خامه شکسـته آخر سـال 1399و شـش ماه اول سـال 
1400به سبب شرارتِ آن مرد ننگ و رُسوای نجف‌آباد و پسرخاله و پسرِ ننگ و رسواتر 
از خود، صوت‌های برخی مطالب قهوه نامه و کتاب‌های دیگرم را که هر روز به 
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مـدت بیـش از شـش مـاه درمـان مهره‌هـای کمـر و جراحـی سـرم برایش می‌فرسـتادم 
و ایشـان هـم صوت‌هـا را بی‌درنـگ بـه نوشـته در می‌آوردنـد و برایم می‌فرسـتادند تا 
 آرام آرام بدون دغدغه چند کتاب و کتاب قهوه‌نامه و این کتاب را کامل کنم.

پِسـر جهانـی  بُـزرگ  مـرد  تـو 
پسـر آسـمانی  یـک  جنـسِ  از  تـو 
روشـنی ای  آئینـه  و  آب  چـون  تـو 
پسـر کرانـی  بـی  خـود  و  زلالـی 
آیـه‌ای معرفـت  در  و  عشـق  در  تـو 
پسـر جاودانـی  مـن  قلـبِ  در  کـه 
مـادرت و  مـن  داسـتانِ  در  تـو 
پسـر قهرمانـی  یـک  تـو  همیشـه 
اسـتوار کـوه  ماننـد  و  بُزرگـی 
پسـر بانـی  سـایه  همـه  بـرای 
زندگـی ایـن  هـای  خـم  و  پیـچ  در  تـو 
پسـر کاردانـی  خـود  و  سُـتُرگی 
بـاغ خوشـبوی  هـای  گل  نسـل  از  تـو 
پسـر جانـی  آرای  دل  نسـیم 
روشـنی دهـی  نامـه  قهـوه  بـر  تـو 
پسـر جهانـی  دُرِّ  و  المـاس  کـه 
بُلنـد دِرایَـت  و  هـوش  و  علـم  در  تـو 
پسـر کیانـی  تـاجِ  تـاجْ  چـون  کـه 
مَنـی بـزرگِ  پهلـوان  خـود  تـو 
پسـر جانـی  جـان  خـود  تـو  برایـم 
»آذری« و  »الله«»وِرد«‌ی‌ام  مـن 
پسـر باغبانـی  یـک  فرزنـد  تـو 
تـو کـه  بنامـم  ثانـی  بیـگِ  را  تـو 
پسـر خاندانـی  و  خانـه  ایـن  از 

این کم‌ترین بندگان خدا، الله‌وردی آذری نجف‌آباد، زبانشناس، نویسنده و محقق، 
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کتابی را پیرامون احوال استاد محمد مُکری نوشته‌ام با عنوان »هزار لؤلؤ غلطان هنوز از 
مژگان*نثار مرقد پاک شـه خراسـان اسـت« که در سـال ۱۳۹۳ چاپ شـد. من این نوشـته 
را بـه اسـتاد محمـد مکـری تقدیـم کرده‌ام. در کتاب قهـوه نامه رباعی‌های قهوه‌ای هم 
مفصل از این ادیب و استاد بزرگ خطۀ ایران زمین صحبت کرده‌ام. باید بگویم که من 
هفت سـال در پاریس و اِوْریٖ حومهٔ پاریس با ایشـان همراه و هم راز بوده‌ام. اما در این 
 برایم  هفت خوان تمام بود، همواره، من پای صحبت‌های 

ً
دوران هفت ساله که واقعا

حکیمانه و عارفانهٔ این استاد شادروان دکتر محمّد مُکری، دو گوش داشتم، دو گوش 
دیگـر هـم قـرض می‌کـردم و عاشـقانه بـه پنـد و اندرزهـا و خاطـرات شـیرین وی بـا جان و 
دل گـوش فـرا مـی‌دادم. مهربانی‌هـا، محبت‌هـا و خاطـرهٔ نیک ایشـان را هرگز  تا زنده‌ام 
فراموش نخواهم کرد به مصداق دقیق این رباعی سرودۀ حاج حسن رجبیان که شایسته 

علمی این دانشمند بلند اندیش فرهیخته و بلند همت است:
ندٍ بحَرِ بی سٰاحِلِ مَن

َ
ای حاصل بوستان بی حاصلِ مَنای مُوجِ بُل

مُکْـری نازنیـن ای  بُـزرگِ  ز دلِ مَن!اسـتادِ 
َ
ت ا

َ
هرگز نَرَوَد خاطِره‌ا

من همواره در محبت‌های ایشان غوطه‌ور بودم و همیشه تکرار می‌کنم و  می‌گویم 
و در این‌جـا می‌نویسـم کـه هرگـز نـرود خاطـره‌اش از دل مـن، از دل مـن، از دل ایـن 
کم‌تریـن بنـدگان خـدا کـه مـدت مدیـدی در پاریـس پـای صحبت‌هـای گـرم و شـیرین او 
نشستم و این است احساس درونی‌ام از این استاد، از این شاعر، از این زبانشناس بزرگ 
زبان‌های ایران زمین و این جامعه‌شناس دینی و فرهنگی اقوام مختلف، این حکیم بزرگ 
ایران و فرهنگ ایران بزرگ و ایران سُتُرکْ است که یاد ایشان را با شعر نامش ایران بوده 
است و شعر محبت را می‌آورم  تا اندکی به وطن دوستی ایشان و به محبت‌های ایشان 

اشاره‌ای کرده باشم. و من در کتاب
رونَقـی گیتـی  بـه  دارَد  فارسـی  زبـان  »تـا 
پاسـت« بِـه  عالـم  یـن  در ایرانـی  و  ایـران  پَرچَـم 

 که این عنوان بیت زیبا را هم حاچ حسن رجبیان سروده است، بار دیگر گوشه‌های 
دیگـری از تلاش‌هـای علمـی و پژوهشـی شـادروان محمـد مُکری،کـه به‌قلـم اسـتاد 
محمـد مُکـری نوشـته شـده، اشـاره کـرده‌ام و ایـن شـعر بـه یـاد وطـن را هـم بـه یـاد 
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ایشان در این کتاب  آورده‌ام و از صائب تبریزی به این دو بیت را اشاره کردم:
این خاكدان رفته شد تهی  رفته  از عزیزان 

رفتگان جــای  نگرفت  آیندگان  از  تــن  یــك 
عالم از اهل سعادت یك قلم خالی شده‫ است

زان همایون طائران مانده‫ است مُشتی استخوان
»صائب تبریزی« 

به ياد وطن

نامش ایران بوده است

گرچـه ایـن ویرانکده گردیده بی‌نام‌ونشـان

پیش ازین‌ها در سندها نامش»ايران« بوده است

کهَـن اسـاطيرِ  در  و  قدیـم  تواریـخ  در 

مسَـکن آزادگان و جـای شـیران بـوده اسـت

خفته‌انـد این‌جـا خرامانـان، گلندامـانِ چیـن

هر طرف بالنده صد سَـروِ خرامان بوده اسـت

وعـده‌گاه مهرخـان دشـت قپچـاق و هـرات

در کنـار آب مرغـاب و بدخشـان بـوده اسـت

حشـمت زریـن کلاهـان قصـب پـوش ختـن

از بالد کاشـغر تـا بحـر گـرگان بـوده اسـت

ختـا سـروبالای  بتـان  صحرائـی  سـان 

در سـمن‌زاران صحـرای سـمنگان بـوده اسـت

مشـکه‌های مشـك بيـز و مجمرانـی عـود سـوز

در ره مشکین غزالان، مشک افشان بوده است
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طلعتـان شـیرین  مـژگان  نیـزۀ  درخـش  از 

طلعت زیبای کهساران درخشان بوده است

اسـت ل  د  بی‌قـراران  سرشـگ  آمويـه  آب 

زان سبب پيوسته آن‌جا باد و طوفان بوده است

خو ن خسبیده است اندر ناخن هر خار خشگ

این خرابه خون‌بهای خسته‌جانان بوده است

خار این صحرا خراشـیده هزاران پای و دسـت

در طلب پا خسـته از خار مغیلان بوده اسـت

فرقـت فرغانـه دل‌هـا را پریشـان کـرده اسـت

فرغـرش1 جـوی جنـان و فـر یـزدان بوده اسـت

سـنبل و ریحـان باغـش رمـزی از دلـدادگان 

روضه‌های پرگلش رشگ گلستان بوده است

ابـد تـا  نظامـی  بـر  "ارّان"2ببالـد  خطّـۀ 

نقـد اشـعار دری در شـهر شـروان بـوده اسـت

شـیوۀ خوارزمیـان بـوده اسـت مهـر و دلبـری

عشق خوبانش به دل مهر فروزان بوده است

هـرات صورت‌آفرینـان  خورآسـای  خیـل 

در پنـاه جمـع خوبـان خراسـان بـوده اسـت

بس گهر شادان پریشیدند گوهرها به خاک

بر الغ‌بیگش هزاران دیده گریان بوده اسـت
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نمانـد بابـر  پرهنـر  نمانـد و  بایسـنقر  گرچـه 

یـادگار و ماندنی‌هاشـان فـراوان بـوده اسـت

عالم‌گیرشـان تصویـر  حیرت‌فـزا  همـه  زان 

عالمی انگشت‌بر لب مات و حیران بو ده است

سـروران سـریر  ای  بـو،  سـمن  سـمرقند  ای 

سـایۀ سـرو تـو بـر ایـران نگهبـان بـوده اسـت

بهیـن بخـارای  ای  بهـاران،  برازنـده  ای 

تـر بـت پـاك تـو خـاک آل سـامان بـوده اسـت

ای خجسته »دل برنده«، ای خجند خوبکند
»نزهتت« پر شهره در ایران و توران بوده است3

کـس نمی‌یابـد نشـانی زآن‌همه سـنگ نشـان

روزگاری بـر سـر هـر راه، رَهـدان بـوده اسـت

نا‌کسـان چشـم  بـه  مغیلانـش  خـار  تیغـۀ 

اسـت بـوده  مغـولان  پرخـون  تیـغ  از  تیزتـر 

در قفـای کـوچ شـیرین دلبـران کوچیده‌انـد

مو پریشان، دیده گریان، سینه‌سوزان بوده است

سـال‌ها در کورۀ غم خون‌دل تفسـيده اسـت

گَر به‌ظاهر، لب دو روزی شاد و خندان بوده است 

یادداشت‌ها

رغَر: رود کوچک، جوی آب.
َ
1.ف

رّان" ]به فتح یا به مد همزه[ نام سرزمین‌های ماوراء رود ارس و واژۀ آن از اشکال 
َ
2."ا

یکی از لهجه‌های ایرانی و به معنی »ایران« است. بعدها براثر حیله و خدعه‌ای سیاسی 
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در قـرن گذشـته بـر آن نـام »آذربایجـان« نهادنـد کـه هیـچ ارتباطـی با آذربایجـان تاریخی 
»اتورپاتکان« که نام ایالات جنوبی رود ارس است، ندارد. هر دو ناحیه از مراکز قدیمی 
و بـزرگ و از جایگاه‌هـای رشـد فرهنـگ بـارور آن در قبـل از تابـش اسالم و ر عصـر اسالمی 
بوده‌انـد. همچنیـن ایـن سـرزمین‌ها در ادوار متعـدد از پایتخت‌هـای سلسـله‌های ایرانـی و 
پرورشـگاه دانش و شـعر و ادب فارسـی بود. بسـیاری از فارسـی‌زبانان هنرمند ترکی‌سرای 

و تازی نویس ایرانی از این سرزمین‌ها برخاسته‌اند.
3.یاقـوت حمـوی کـه بـه سـال 616 هجـری قمـری از خـوارزم- سـمرقند و بخـارا - و 
قبل از آن از خراسـان - هرات و مرو - دیدن کرده اسـت، این دو بیت را که ابن الفقیه 
دربـارۀ ایـن شـهر انشـاء کـرده اسـت، در »معجـم البلـدان« بـه طریق زیر در »نسـخۀ بدل 

دل‌مزنده«نقل کرده است:
وَ لم أرَ بلدةٌ بإزاء شرقٍ

ولا غربٍ "بأنزهَ" من خُجنده
ها

َ
هیَ الغَرّاءُ تُعجَبُ من رَا

و هی بالفارسیّه "دل برنده"
یعنی هیچ شهری را در شرق و غرب »بانزهت‌تر« از خجنده ندیدم. خجند شهری است 
نورانی و زیبا که بیننده را به شـگفت برمی‌انگیزد و معنی آن در زبان فارسـی »دل برنده« 
یا »دل‌مزنده« اسـت. معنی لغوی حقیقی این واژه »هوکند« یا »خوب‌کند« اسـت »شـهر 
خوب، شهر زیبا« و صفت »دل برنده« اشاره‌ای است به زیبائی و جاذبه آن.خجند از مراکز 
شعر و ادب و فرهنگ ایرانی و زادگاه و پرورشگاه شاعر نامور پارسی‌زبان کمال‌الدین مسعود 

خجندی و عدّۀ کثیری از دانشمندان، گویندگان و نویسندگان ایرانی بوده است.

غذای روح بخشم شد محبّت
ایـن هـم شـعر محبّـت کـه در ایـن کتـاب آورم تـا از محبت‌هـای شـادروان محمـد 
مکـری، اسـتاد شـاعر خامـه روان حـاج حسـن رجبیـان، اسـتاد محـب علـی آبسـالان و 
پسرم استاد دکتر مهندس محمد ابراهیم بیگ تشکر کنم. محبت پیشه ساختن هنر 
اسـت و با دیگران از عشـق  و از محبت گفتگو کردن هم هنر دیگری اسـت. من 
این شعر »محبت ترکی« را از دیوان مولانا مرادی انتخاب و ترجمه کرده‌ام‌]دیوان 
مرادی ورق :35 [و مفاهیم آن را نیز آویزهٔ گوش خود کرده‌ام که هرگز از محبت 



ج72ْ
ْ
کَسی را و خود هَم مَرَن جان 

ْ
مَرَن

و محبـت کـردن دور نشـوم و هیچـگاه خـدا را فرامـوش نکنـم. من قباًل ده روز قبل 
از شـروع به نوشـتن و تنظیم این اثر، در مکاتبه و نامه‌ای  مفصل با خط نسـتعلیق 
شعر محبت را به استاد زبانشناس و عارفِ بزرگوار جناب آقای محمّد جعفر معین‌فر  

تقدیم کردم که هم در پاریس و هم در ایران به من محبّت فراوان داشته‌اند.

شعر محبت به ترکی رومی
مـــــحـــــبّـــــت دُر  جــــــــــــــــاودانُــــــــــــــــم  حـــــــــیـــــــــات 

ــت ــ ــبّـ ــ ــحـ ــ مـ دُر  زبــــــــــــانُــــــــــــم  وردِ  بـــــــنـــــــم 
دُر رهــــــــــــبــــــــــــرُم  را  لایـــــــــــــــــــــزال  جـــــــــمـــــــــال 

ــت ــ ــبّـ ــ ــحـ ــ مـ دُر  نــــــــهــــــــانُــــــــم  سِــــــــــــــــــــرِّ  بـــــــنـــــــم 
دَمـــــــــــــــــــادَم دُر  غـــــــمـــــــگـــــــســـــــارُم  انــــــــیــــــــس 

مـــــحـــــبّـــــت دُر  مــــــــهــــــــربــــــــانُــــــــم  حــــــبــــــیــــــب 
ــدم ــ ــم ــ ه ده  کـــــــــــــــارُم  قـــــمـــــو  دُر  رفــــــیــــــقُــــــم 

مــــحــــبّــــت دُر  عـــــــیـــــــانُـــــــم  هـــــــــم  و  نـــــــهـــــــان 
آه قـــــــــیـــــــــان  شـــــــــیـــــــــدا  بــــــــنــــــــی  مــــــــحــــــــبّــــــــت 

ــــت ــبّ ــحــ ــ م دُر  جــــــــانُــــــــم  مـــــحـــــض  ده  تــــــنُــــــم 
در گـــــمـــــی  ده  حــــقــــیــــقــــت  بـــــحـــــر  ــل  ــ ــ ــوکـ ــ ــ کـ

مــــحــــبّــــت دُر  بــــــــــادبــــــــــانُــــــــــم  آکـــــــــــــا  پــــــــــس 
ولْ

ُ
ا آشـــــــنـــــــا  قـــــیـــــلـــــدی  لــــــــه  یـــــــــــــادی  بـــــنـــــی 

مـــحـــبّـــت دُر  خـــــــانُـــــــم  تــــخــــتــــنــــده  کــــــوکــــــی 
ــــر ــــــــــه  چــــــــون تــــــن اولــــــــــــدی مُــــخــــمَّ

َ
ــــت ل ــب ــحــ ــ م

مـــــحـــــبّـــــت دُر  کــــــــــــــــاردانُــــــــــــــــم  حــــــکــــــیــــــم 
اولـــــــــدر اکــــلــــنــــجــــم  ده  هـــــــجـــــــران  غـــــــم  در 

مـــــحـــــبّـــــت دُر  روانـــــــــــــــــــــم  اشــــــــــــــک  بـــــــنـــــــم 
ــم ــ ـ

ُ
ــال ــ ــمـ ــ جـ دُر  ــــــــــم 

ُ
وصــــــــــال دُر  ــم  ــ ــ ـ

ُ
ــال ــ ــ ــمـ ــ ــ کـ

ــت ــ ــبّ ــحــ ــ م دُر  ــم  ــ ــ ــانُـ ــ ــ ــهـ ــ ــ جـ و  جـــــــــــان  ــم  ــ ــ ــن ــ ــ ب
دُر مـــــــونـــــــسُـــــــم  و  رفـــــــیـــــــق  دُر  عـــــــــزیـــــــــزم 

ــت ــ ــبّـ ــ ــحـ ــ مـ دُر  لــــــــســــــــانُــــــــم  ذکــــــــــــــر  بـــــــنـــــــم 
حــــیــــاتــــم دُر  بــــــخــــــشُــــــم  روح  غــــــــــــــــذای 

ــت ــ ــبّـ ــ ــحـ ــ مـ دُر  الامـــــــــــــانُـــــــــــــم  دار  بـــــــنـــــــم 
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ــد ــ ــمّـ ــ ــحـ ــ مـ مــــــــــیــــــــــمِ   مـــــــحـــــــبّـــــــتـــــــدنـــــــدرر  از 
ــت ــ ــبّـ ــ ــحـ ــ مـ دُر  سِــــــــتــــــــانــــــــم  دل  ــب  ــ ــ ــی ــ ــ ــب ــ حــ

دُر راهــــــنــــــمــــــا  مـــــــــــــردم  راهِــــــــــــمــــــــــــده   ــا  ــ ــکــ ــ ــ ب
ــت ــ ــبّـ ــ ــحـ ــ مـ دُر  مــــــــهــــــــربــــــــانُــــــــم  شــــــفــــــیــــــق   

دایـــــــــم کُـــــــــــربَـــــــــــت  بــــــنــــــم  دُر  نـــــــجـــــــاتُـــــــم 
مــــحــــبّــــت دُر  خـــــــانـــــــمـــــــانُـــــــم  حـــــقـــــیـــــقـــــت 

روز و  شـــــب  ده  ــم  ــ ــمُ ــشــ چــ دو  دُر  ــم  ــ ــال ــ ــی خــ  
ــت ــ ــبّـ ــ ــحـ ــ مـ دُر  دیـــــــــــده‌بـــــــــــانُـــــــــــم  مـــــــــکـــــــــرر 

زبــــــانــــــم دُر  دهـــــــــــانُـــــــــــم  دُر  لـــــــســـــــانُـــــــم 
ــت ــ ــبّـ ــ ــحـ ــ مـ دُر  مــــــــــــانُــــــــــــم 

ٔ
تــــــــــــوا دلـــــــیـــــــلـــــــه 

گـــــشـــــاده اولــــــــــدکــــــــــده  دیـــــــــــــده  ده  ســـــحـــــر 
مـــــحـــــبّـــــت دُر  عـــــــــیـــــــــانُـــــــــم  نـــــــــظـــــــــرگـــــــــاه 

یـــــــــارب آیِــــــــــــرْمــــــــــــه  بــــــنــــــی  دن  مــــــحــــــبّــــــت 
ــت ــ ــبّ ــحــ ــ م دُر  بــــــوســــــتــــــانُــــــم  وَرْدِ  چـــــــــو 

ــک ــ ــامـ ــ کـ دُر  حـــــــــق  جـــــــــذبـــــــــهٔ  مُــــــــــــــــــــرادی 
ــت ــ ــبّـ ــ ــحـ ــ مـ دُر  بــــــــیــــــــانُــــــــم  ده  زبـــــــــــانُـــــــــــم 
من تلاش کردم که وزن شعر ترکی مرادی این شاعر ترک به هم نریزد. من که 
شاعر نیستم که بتوانم وزن شعر ترکی را به وزن شعر فارسی در آورم. من بی‌درنگ 
ترجمهٔ شعر را دادم به استاد محب علی آبسالان که به همان ردیف محبت در همام 
قالب و وزن شعر بسراید که شعر آهنگین این استاد پر محبت و پر مهر را می‌خوانید.

شعر ترکی محبت به شعر فارسی با همان ردیف
حــــــــیــــــــات جــــــــــــاودانــــــــــــم شـــــــــد مــــحــــبّــــت

مــــحــــبّــــت شـــــــــد  زبـــــــــانـــــــــم  وردِ  مــــــــــــرا 
ــد جـــــــــمـــــــــال لایــــــــــــزالــــــــــــی رهـــــــــــبـــــــــــرم شــ

مــــــــــــرا سِـــــــــــــــــرِّ نــــــهــــــانــــــم شـــــــــد مــــحــــبّــــت
انــــــــیــــــــس غــــــمــــــگــــــســــــارم شـــــــــد دمــــــــــــادم

حـــــبـــــیـــــب مــــــهــــــربــــــانــــــم شـــــــــد مــــحــــبّــــت
ــم ــ ــ ــای ــ ــ ــاره ــ کــ در  ــو  ــ ــ ــم ــ ــ ه شــــــــد  ــم  ــ ــ ــق ــ ــ ــی ــ ــ رف

مـــحـــبّـــت شـــــــد  ــم  ــ ــانـ ــ ــیـ ــ عـ هـــــــم  نــــــهــــــان و 
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مـــــحـــــبّـــــت هـــــــم مـــــــــرا شــــــیــــــدا کــــــنــــــاد آه
ــبّـــت ــحـ مـ شــــــد  جـــــانـــــم  و  روح  بــــــا  تــــنــــم 

ــی ــشــت کِ گَـــشـــتـــه  ــق  ــ حـ ــن  ــ مـ قـــلـــب  درون   
ــت ــبّـ ــحـ مـ شـــــــد  بــــــادبــــــانــــــم  پـــــــس  آن  در 

او  ــا  ــ ــ ــنـ ــ ــ آشـ و  کــــــــــرد  یــــــــــاد  چــــــــــون  مــــــــــرا 
ــت ــحــبّ ــد م ــ ــن خــــــان شـ ــ ــه تـــخـــت قـــلـــب مـ ــ بـ

ــر ــمـ ــت چــــــــــون تـــــنـــــی بـــــــاشـــــــد مـــخـ ــ ــبـ ــ ــحـ ــ مـ
حـــــکـــــیـــــم کــــــــــــاردانــــــــــــم شـــــــــد مــــحــــبّــــت

ــردم ــ گــ ــه  ــ ــت ــشــ ــ کُ ــران  ــ ــجــ ــ ــ ه درد  ــا  ــ ــ ب اگـــــــر 
ــــت ــبّ ــحــ ــ بـــــــــــــدان اشــــــــــک روانـــــــــــــــم شــــــــد م

ــــم ــال ــمــ کـــــمـــــالـــــم شـــــــد وصـــــــالـــــــم شـــــــد جــ
مـــحـــبّـــت شـــــــد  ــم  ــ ــانـ ــ ــهـ ــ مـــــــــرا جـــــــــان و جـ

ــم شـــد ــ ــسـ ــ ــونـ ــ مـ رفــــــیــــــق و  عـــــــزیـــــــزم شـــــــد 
ــت ــ ــبّ ــحــ ــ مـــــــــــرا ذکـــــــــــر لِـــــــســـــــانـــــــم شـــــــــد م

ــــت ــبّ ــحــ ــ م شــــــــد  بــــخــــشــــم  روح  غــــــــــــذای 
مــــحــــبّــــت شـــــــــد  الامــــــــــانــــــــــم  دار  مـــــــــــرا 

مـــحـــمّـــد مـــــیـــــم  از  جُــــــــوشَــــــــد  مـــــحـــــبّـــــت 
ــــت ــبّ ــحــ ــ م شــــــــد  سِــــــتــــــانــــــم  دل  حــــبــــیــــب 

ــد بـــــــــه کـــــــــــــــــارَم رهـــــــنـــــــمـــــــای مــــــــــــــردم شـ
ــت ــ ــبّ ــحــ ــ  شـــــفـــــیـــــق مــــــهــــــربــــــانــــــم شـــــــــد م

رنـــجـــم  و  درد  در  مـــــــــرا  شــــــد  نــــجــــاتــــم 
ــت ــ ــبّ ــحــ ــ حــــقــــیــــقــــت خـــــانـــــمـــــانـــــم شــــــــد م

ــب و روز ــر شــ ــ ــه چــشــمــم ه ــ ب ــد   خـــیـــالـــم شــ
مـــــــکـــــــرر دیـــــــــده‌بـــــــــانـــــــــم شـــــــــد مــــحــــبّــــت

ــم ــ ــ ــان ــ ــ زب شــــــــد  دهــــــــانــــــــم  در  لِــــــســــــانــــــم 
دلــــــــیــــــــل تـــــــــو امـــــــــانـــــــــم شـــــــــد مــــحــــبّــــت

ــــش ــای ــشــ گــ در  دیــــــــــد  دو  ســــــحــــــرگــــــان 
ــم شــــــــــد مــــحــــبّــــت ــ ــ ــانـ ــ ــ ــیـ ــ ــ نــــــــظــــــــرگــــــــاه عـ

ــبـــت ــحـ مـ از  جــــــــدایــــــــم  یـــــــــــــارب  مـــــکـــــن 
مـــحـــبّـــت شـــــــد  ــم  ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــوسـ ــ بـ وَرْدِ  کـــــــه 

ــت ــ ـــام مـــــــــــــــرادی جــــــذبــــــه حــــــــق شــــــــد کـ
ــــت ــبّ ــحــ ــ م شــــــــد  بـــــیـــــانـــــم  هــــــــم  و  زبــــــــــــان 
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و این هم شعر زیبائی که استاد حاج حسن رجبیان به مناسبت تولد »آوا قیزیم 
قیزلار قیزیم« نتیجه‌ام »آوا« سروده‌اند. ابو آوا، مهندس حامد برهانی، صاحبِ قلم 

و خُلق و خُوی و خصلتِ نیک است.

م آوا
ُ
بو آوا و ا

َ
لِ ا

ُ
دِ آوا، دُختِ گ

ّ
مادۀ تاریخ تول

هوالواهب
تَرانهآوایِ خوش تو جــاوِدان باد این  از  شُدم  سَرمَست 
آوَرْد زمــانــهآوای تو شــور و شــادی  غَــــمِ  دل  زِ  بِـــسْـــتـــرُد 
طف خُدا بس این نِشانهاو هدیهٔ نَغْز کِردگار است

ُ
از ل

ــهبا دُختِ فرشته خویِ دلبند ــان عـــمُـــری بِــــگُــــزار شــادم
او ولادتِ  شَـــــوَد  ثــبــت  ــهتـــا  ــانـ زَمـ رُخــــــــداد  ــر  ــتـ دفـ در 
تو جــاودانــه«زَد خامه رَقم به سال تاریخ »آوای خــوش 

۱۴۰۰ هجری شمسی

چنـد سـال پیـش یکـی از سـی نـوۀ کربلائـی محمد ابراهیم پـدر نگارنده، از زبان 
»بوبـی« خـود ایـن دو ترانـه را برایـم خوانـد و مـن ضبـط کردم و این دو ترانه را _ با 
دو ترجمه‌ای آزاد در این‌جا آوردم و هر دو  را به »آوا قیزیم«، به همین »نتیجه«‌ام 

تقدیم کردم تا یادی کرده باشم هم از جد ابو آوا، مهندس حامد برهانی.

 ]1[ ایکی قوزی ایکی قوز 

ــوزی ایکی قــوز*  *بــیــری جــیــران بیری بــوز**ایــکــی ق
بوینی‌نه* جیران  یولی‌نه**مینديم  عــراق  *دوشديم 
ــاه نظر* ــى شـ ــراق يــول ــ ــپَـــه قــــازار**عـ ــی‌لار تَـ ــكـ ـ

ْ
ــول *تـ

خاتینی* خانین  ــه تُــولــی‌یــم**تولکی  ــ ــرخـــی بِ  *چـ
ــم* ــوخــی‌یِ ــی ت ــن ــرق‌چــی  *شاهین قیزی شال توخور**عَ
خـــــور*

ُ
ــبــل اوخـــــور**اوســتــیــنــد قـــــرآن ا ــل *تــیــيــنــده ب
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 ترجمۀ  ایکی قوزی ایکی قوز 
گـــــــردو دو  هـــــــم  بــــــــــاز  گــــــــــــــردو   دو 

ــو ــز آهــ ــ ــی ــ ــی ن ــکــ ــ ـــــر  ی ـــهـ ــی اســــــــب کَـــ ــکــ ــ ی
ــردن ایـــــن آهـــو ــ ــ تـــیـــز  جــســتــم مـــــن  بــــر گـ

تاخْتَمی رفت در  راه عراق با دو پا و دو زانو
راه عــراق زیبا  بــود عجب خُـــرّم و شــاه نظر

گذر در  را  خاکی  تپه  می‌کَندَند  ــا  روب جند 
بانو روبــــاه   ایـــن  یکی  آن  می‌ریسید  چـــرخ 

ــه او بـــده گفتم مــن ب چـــرخ ریــســنــدگــی را 
قــرآن می‌خواند دختر شــاه می‌بافت شــال و 

خواند آواز  هم  بلبل  بافندگی  دستگاه  زیــر 
 ترجمه آزاد این شعر به قلم استاد محمدی نیا  

ــن آهــو   ــب و گــــــردوی مـ ــو اســ ــــن اســــب و مـــن بـــر گـــــردنِ آهــوگــــــردوی تـ تـــو بـــر زی
یــــــار    ســــــــــــوی  خـــــــــنـــــــــدان  دو  هـــــــــر  ــرو  ــ ــیـ ــ نـ ز  پـــــــــر  خـــــــــنـــــــــدان  و  شــــــــــــاد 
گُـــل زِ  ــر  ــ پـ خُـــــــــرّم  و  ســـبـــز  ــا  ــ ــب ــ زی راه  هم نوای کبک و قمری هم سرود شاد بلبل 
بانو مــاه شــال می‌بافید  ــــری خودختری دیــدم چو  ــــود ذکــــرش صــــوت قــــرآن آن پ  ب

آرزو می‌کنـم و  امیـد وارم  بـه خواسـت پـروردگار بـزرگ و توانـا، ایـن کم‌تریـن 
بندگان خدا، پیر هشتاد  ساله و اندی کماکان قلم بزنم و چون پدرم عمر  طولانی  
در سلامتی به سر آورم  و سر انجام در عروسی نتیجه‌ام آوا این ترانه‌ها را با صدائی 
رسـا برای عروس داماد، پدر و مادر، مادر بزرگ و پدر بزرگ آوا قیزیم بخوانم و سـر 
به آسمان شکر خدا کنم، هرچند که صوفی نیستم ولی چکو درویشان به »رقص 
سـماع« در آیـم تـا از عـرش خروشـی دیگـر بـه مـن رسـد کـه در دیـوان شـمس مولانـا 

جلال‌الدین محمد بلخی چنین آمده است:

دیــگــر نــــــوش  درویـــــــــش  ــدر سر و چشم هــوش دیگردارد  و ان
را ــیـــان  صـــوفـ ــاع  ــمـ سـ ــت  ــ وقـ از عــــرش رســــد خـــــروش دیــگــردر 
ــاع بشنو ــمـ ــن سـ ــ ایـ ــورت  ــ ــوش دیــگــرتـــو صــ ــد گــ ــ ــ کــایــشــان دارن
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ــگــرصد دیگ به جوش هست این‌جا دی جـــــوش  درویــــــــش  دارد 
ــوی آنـــــک تــــش نــبــیــنــی ــ ــزان ــمــ ــروش دیــگــرهــ ــ ســرمــســت ز مـــی فـ
دیــگــردرویــش ز دوش باز مست است دوش  روز  و  ــب  شـ ــر  غــی
گویا و  جــان خموش  چو  ــران شـــده در خــمــوش دیگرمائیم  حــی

 ]۲[ ایکی صندوق یان ویان

ــه يـــار يــار ــول ایــکــی صـــنـــدوق یـــان و یــان*قــفــلــی ت
ــار یــار ــ ــاز کـــن ی ــ دو صــــدوق کــنــار هـــم قــفــل را ب

ــار یـــار ــ ــه یـ ــولـ ــی تـ ــ ــف ــ ــار*زل ــزه قـــیـــز گــ ــیـ ــزدن سـ ــ ــی ــ ب
ــه شــمــا دخــتــر مــی‌رســد زلـــف پــیــچــان یـــار یــار از مــا ب

ــار یــار  آفــتــابــه يــه ســوقــويــديــم*لای اولــمــاســون یـ
ــار یـ یـــــار  ــود  ــــشــ ن ــتـــم لای  ریـــخـ آب  آفـــتـــابـــه  بــــه 

ــمــاســون یـــار یــار ــلْ اول گلین بــاخــیــن کـــوراکَـــن*کَـ
ــبـــاشـــد یـــــار یـــار ــیـــد  بـــبـــیـــنـــد  دامــــــــاد کــــل نـ ــائـ ــیـ بـ

بیر گومیش دور  بير قوش‌دور*بالين‌دا  آبــاده  عشق 
 در عشق آبــاد پــرنــده‌ای اســت در بــال آن  نقره‌ای 

یاریم گیدوب گلمادی*گورین باشین‌دا نه ایش دور
یارم رفت و بر نگشت ببیند چه در کله‌اش چیست

ــار ــ ی یـــــــار  الله*بـــــــاشـــــــاديـــــــار  ــم  ــســ ــ ب ســـــر  اول 
یـــار یــــــار  ــد  ــ ــردنـ ــ کـ آغــــــــاز  الله   بـــســـم  ــر  ــ سـ اول 

ــار ــار ی ــ ــار ی ــادیـ ــاشـ ــون وه* تـ ــویـ لــیــفــی بـ  گــلــیــن 
ــار یـــار ــ ــــت انـــداخـــتـــنـــد یـ ــردن ــه گــ ــ ــروس لـــیـــف ب ــ ــ ع

یــــاریــــار  دور  ــارک  ــ ــبـ ــ مـ الله*  بـــســـم  ــر  ــ سـ اول   
یـــار ــار  ــ ــ یـ ــت  ــ ــ اسـ مـــــبـــــارک  الله  بـــســـم  ســـــر  اول 

یــــار یــار تـــویـــون*مـــبـــارک دور  بـــو  ــیــن  ــیــن ســن گــل
ــار ــار ی ــ ــت ی ــارک اســ ــبـ ــو مـ ــی تـ ــروسـ ــن عـ ــ عـــــروس ای

ــار پــیــغــمــبــریــن قـــیـــزی‌نـــی*عـــلـــی آلـــــــدی یــــــار یـ
ــار ــ ی یـــــــار  ــت  ــ ــرفـ ــ ــی گـ ــ ــل ــ را ع پـــیـــغـــمـــبـــر  ــر  ــ ــتـ ــ دخـ

یاریار قــالــدی  ــن  ــمــاق*اولاردي آل قيز  بیرماق  قیزیل 
دختر گرفتن و دختر دادن از آن‌ها مانده است یار یار
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یار یــار  اولــســون  بير توشک*تفتيک  یــورغــان و  بیر   
ــار یار یــک لــحــاف و یــک تشک پشم نـــرم  بــاشــد ی

ــار ــار ی ــ ــــســــون ی ــيــن اول پــیــغــمــبــریــن قــیــزی‌چــا*بــخــت
ــار یــار ــو بــاشــد یـ ــر  پیغمبر بــخــت ت هــمــچــون دخــت

ــنــه بـــاخ یـــار یــار ــلــدی*گَــردی  کــهــنــه خـــرابـــه يــخــي
یار یار  ببین  را  خرابه های کهنه فرو ریخت  غبار 

ــن آیـــریـــلـــدی*دردیـــنـــه بــــاخ یــــار یــار ــ ــادی ــ  قــیــز آن
ــار ی یــــار  بــبــیــن  را  درد  ــد  شـ جــــدا  مـــــادر  از  دخـــتـــر 

ــار ــه یــــار ی ــن ــن ن ــســی ــان ــم*ی ــدری ايـــمـــدی چــخــو گــی
یـــار یــــــار  ــوزد  ــ ــسـ ــ بـ مــــــــادر  روم  ــی  ــ مـ الان  ــن  ــ مـ

ــم نـــنـــم یــــاریــــار ــ ــی ــ ــورت ــ ــه*ی ــ ــورت ــ ــم ــ سَــــلــــه سَــــلــــه ی
ــار ــار یـ ــ ــ ــدم ی ــ ــی ــرغ مـــــــادر چــ ــ ــ ــم م ــخـ ــد تـ ــبـ ــد سـ ــبـ سـ

ــار ــاریـ ــم یـ ــن ــربـــت ایـــت*نـــنـــه گــی آق ســــوتــــووه غـ
ــه مــن یـــار یــار مـــادر شــیــر ســفــیــدت را حـــال کــن ب

ــار  ــاری ــدی چـــاشـــدی ی ــمــه*دول ــل ــات ــازان ق ــ ــازان قـ ــ  قـ
ــار یــار ــز شــد یـ ــر شــد ســر ریـ ــر زفــطــیــر پ چــنــد دیـــگ پ

ــار  ــاری ــخـــدی قـــاشـــدی ی ــزی آلـــدی*چـ ــی کـــور کـــن ق
یـــار یــــــار  رفــــــت  در  و  ــت  ــ ــرف گــ ــر  ــ ــت دامـــــــــاد دخــ

ــار یــار ــن یـ ــ ــه مــیــزیــن قــراقــیــن ده*یـــــدی دوویـ حــول
ــار ــار ی ــ ــت ی دور حـــیـــاط خـــانـــه هــفــت گـــوشـــه اســ

 قــیــزیــل قــیــزیــل خـــورازلای*خـــرمـــان‌دا دور یـــار یــار
خروس های  قرمز رنگ طلائی در خرمن است یار یار

ــوگــون یـــار یــار ــتــی ب  یـــدی بــاجــی‌نــيــن ســروری*گــی
ــار ــر امـــــــــروز رفــــــت یــــــار یـ ــ ــواهـ ــ ــت خـ ــفـ ســـــــرور هـ

یـــار یــار ــان دا دور  ــرمـ ــورازلار*خـ  قــیــزیــل قــیــزیــل خـ
خروس های  قرمز رنگ طلائی در خرمن است یار یار

ــده دور یــاریــار ــان ــار*خــرم  تـــوی گــورمــيــيــن اوغــان
ــار یار پــســران عــروســی نــدیــده در خــرمــن گــاه‌انــد ی
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یار یار  اولسون  بوکوراکن*ساق  و کونگول  قلب 
ــار یــار ــاشــد یـ ــن دامـــــاد  ســامــت ب قــلــب ئ دل ایـ

یــاریــار  ــســون  اول ایکیسی ده*ســــاق  قیز کــوراکــن 
ــر و دامــــــاد  هـــر دو ســامــت بــاشــنــد یـــار یــار دخــت

یواش یواش عمر کیچیران*قیز کوراکن ساق اولسون  یار یار 
یواش یواش عمر گذران دختر و دامادسلامت باشند یار یار

 یوز ایل چوخ‌راق ساق اولسون*ساق اولسون یاریار
ــار ــار یـ ــ ــ ــد ی ــنـ ــاشـ ــامــــت بـ ــال ســ ــ ــ ــیـــش از صــــد س بـ

یاریار اولسون  اولسون *ساق  گیجه گوندوز ساق 
یار ــار  ی باشند  سلامت  باشند  سلامت  روز  و  شــب 

یار ــار  ی گــورســون  بیربیرنن*ساقلیق  آی‌لار  ایـــل‌لار 
ســـال هـــا مـــاه هـــا بـــا هـــم ســامــت بــاشــنــد یـــار یــار

ترانهٔ آوای من آوای من

 ای مونس و درمان منای جان من جانان من.
من آوای  مــــن  ای گــلــرخ زیــبــای من،آوای 
ــای مــن،شیرین لب حلوای من ــ ــازه گــل روی تـ
دیــده‌امرویــای من، فــردای من را  تا گونه‌ات 
چشمت چرا گریان شدهصد بوسه از آن چیده‌ام
نــالان شده زیــبــای خــوب و نازنینحالت چرا 
ــارخ زیــــبــــای مــن ــ ــبـ ــ  خوشبوگل رعنای منزیـ
ترسیده‌ای. چرا  من   شاید کمی رنجیده‌ایاز 
یک لحظه رخسارم ببینتــرســیــده‌ای جــانــم فدا 
نازنین ــتـــرم‌ای  دخـ لــعــل لــبــت افــســانــه‌ام،ای 
ای جان من جانان من،یک دم به سویم کن نگه
من نـــــالان  دخـــتـــر  ای دخــتــر گــریــان من ای 
چشمت چرا گریان شدهای عشق من ای روح من
ای جان من جانان مناشکت چرا ریزان شده
یگانه‌ام غنچه‌ام،  ــه‌امای  افـــســـانـــه‌ام افــســان
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رنجیده‌ای چــرا  مــن   ریش بابات خندیده‌ایاز 
ترسیده‌ایبـــوی قــهــوه شــنــیــده‌ای چــرا  مــن  از 
ــه‌ام ای جان من جانان من ــگــان ی دخـــتـــر  ای   
پــروانــه‌ام من،لالا کــن ای  زیبای  نازنین  ای 
آغون واغون، دردانــــــه‌ام، ریــحــانــه‌ام چرا چرا 
یــگــانــه‌ام،دل پدر را کردی خون دخـــتـــر  ای 
 صد بوسه از آن چیده‌ام.تا چهره‌ات را دیده‌ام،
ر چه نوشی دخترم

َ
 قــهــوه نــنــوشــی دلــبــرمشیر ا

 ریش بابات خندیده‌ای؟بـــوی قــهــوه شــنــیــده‌ای

قصۀ ما راست بود

یـوخ بیـری  ده  بـار  نبـودبیـری  یکـی  بـود  یکـی 
نبـودبـاری دیدیـن باشـقا هیـچ کیم یوخ کـس  هیـچ  خـدا  از  غیـر 
قاشـدیم قاشـدیم  دویـدمقاشـدیم  و  دویـدم  و  دویـدم 
یتیشـدیم نـه  اوسـتی  داغ   سـیدمبیـر  ر کوهـی  سـر 
گوردیـم دا  خاتـون  دیـدمایکـی  خاتونـی  تـا  دو 
ویـردی سـو  نـه  میـن  دادبیـری  آب  مـن  بـه  یکـی 
ویـردی چـورک  نـه  میـن  دادبیـری  نـان  مـن  بـه  یکـی 
داملایـا ویردیـم  مالچـورگ  بـه  دادم  را  نـان 
تـی ورگا ا قـرآن  مال  داد دا یـادم  قـرآن  مال 
یـرا میـن  ویردیـم  زمیـنسـووی  بـه  دادم  را  آب 
ویـردی اوت  نـا  میـن  دادیـر  علـف  مـن  بـه  زمیـن 
ویریدیـم اوت  میـن  یـه  بُـزیگیچـی  بـه  دادم  را  علـف 
ویـردی قییـغ  سـوت‌لان  دادگیچـی  پشـگل  و  شـیر  مـن  بـه  بُـزی 
داشـتمسـوتی سـاخلا سـاخلا ایـچ مادیـم نگـه  را  شـیر  نخـوردم 
ویردیـم قییقـی  یـه  نانـواچورکچـی  بـه  دادم  را  پشـگل 
ویـردی اوت  منـه  دادچورکچـی  آتیـش  مـن  بـه  نانـوا 



81 فتابآ ور غروبن

ویردیـم اوت  یـه  آهنگـردمیرچـی  بـه  دادم  را  آتیـش 
ویـردی قیـراق  نـا  میـن  داددمیرچـی  قیچـی  مـن  بـه  آهنگـر 
ویردیـم قیراقـی  یـا  خیـاطبوچومچـی  بـه  دادم  را  قیچـی 
ویـردی چَکْمَـن  دادبوچومچـی  قبـا  مـن  بـه  خیـاط 
ویردیـم چَکمـن  داملایـا 

ّ
مال بـه  دادم  را  قبـا 

ویـردی قـرآن  دا  داددامال  قـرآن  مـن  بـه   
ّ

مال
ویردیـم ن  آ قـر مـا  تا بابـامآ بـه  دادم  را  قـرآن 
ویـردی خرمـا  ایکـی  دادآتـام  خرمـا  دوتـا  بابـام 
دور آجـی  ییدیـم  بـودبیرینـی  تلـخ  خـوردم  را  یکـی 
دور تاتلـی  ییدیـم  بـودبیرینـی  شـیرین  خـوردم  را  یکـی 
بـودیوخاری گتیم سوت آیران بولدی دوغ  شـیر  بـالا  رفتـم 
بولـدی قاتیـق  آشـاقا  بـودگلدیـم  ماسـت  پائیـن  آمـدم 
دور تـوزاک  میـز  بـودحُوجُـک  راسـت  مـا  قصـۀ 




